زسیی صت نس 


ده ۹ حح- 
> 2 و 
هو ی 
جک ۵ ۱ 
۱ ۳ 
شماره ار ۵ ۳۳۱ ۱ قیال سوم 


دارنده 


کر یس ری 


جای اداره: خیابان شاهپور کوچه قاپوچی باشی 


4 دج اج و و مه هه ۱ 


شهر ست آنچه در ان تما ره چاب شده 


در برآمون سخن 
جان و روان زند کانی انجهان 
شمس‌الدین طفرایی 


آئین نام آ وری (شعر) 

دلبری: (شض) 

ناچاری و چاره داری 

درباره سفرنامه برادران شریل 
از روزنامهای دبگران 
سخنی چند در باره بدبیتان 
پرسش و باسح 

در پبرآمون شمیرانات 

ژبان فارسی 


آقای کسروی 


" کدیور 


مان 


تاریخ هحده ساله 1 دربا یجان 


سرت رو وت وت ریت توت وت یت نوی و 


5 همه دفت در چاپ نزن بت 


شماره باز بكث اشتناه بزرگی در شماره 


صفحه‌ها دست داده و چون تصحیح [ ن برای ما مسکن‌نیست ازخوانندکان 


خواهشمندیم‌هر کسی نسخه خودرا تصحیح نماید . و که 


«نگاهی فلسفه» آعاز مشود 0 ۱ صاحه‌شمار ه‌هااشتاه ارت هتماسنب 


صفحهرا با شماره ۳ ۵ ۵ گرفته همان ترتیب صفحه های پشت‌سر [ ترا 


تصحیح کنید. آ خرین صفحه همانست که رقم ۰۰ را دارد وی‌باید 


رقم ۸ را بجای آن بگزارید 


هتسه 


مت 
تسس 


۳۳7 2 ح 


2 


- سجن کار جدا اه دسست 
هس‌جبزی ۱ ات ان چون حجای خود و ارسداد ند کی 


گردد و زبان ازان می‌زاید . 


نم 


سخن چیزیست افریدگار ویژه ادی ساخته وبدان اراسته‌اش 


ی 0 ن‌ ۱ 
آردانیده. چیزیکه هست سخن از بپرکارست وجایی دارد وچون نابجا 


سحخن با گفتار کالد (قلب) آندیشه 3 از در داز مودن آن ۳ 


باشد و تا اندشه دردل‌بدید تباید و نبا ساز تمودن آن نباشدسخن نانسا 


ادمی کار هاش بردو و است ؛ باره ای را از بهر خود. 


1 ۰ ۳ ۱ ‌‌ بر ۰ 
۱ نها ی نید وباره‌ای 9" آزبه رکار های‌دیدر ی اینکه گزدش ع ی‌کند 


۳ 


تماشای کل وسبزه مشماید موسیقی می‌نو ازد خود آنها را مخواهد. 
وی خوردن از بر زستن است . اینست هرچه‌را خواست و هرزمان 
خواست نمیتزاند خورد. باید بهنگام نیازو باندازه نیاز بخورد . 

سخن نیز از اینگونه است و برای باز نمودن اندیشه می باشد . 
اینست آن را هم جز بهنگام نیاز و بانداژه نباز بکار نباید برد. ازاینجا 
ما همواره گوبيم : « سخن چیز جدا گانه‌ای تست ». 

ش که هو رک ردق رای ی اس 
ول بر خی آن را حدا کانه بنداشته و سخن آرایی وا هرق انگاشته 
اند و روبه کاریپایی(۱) از پیش خود برایش اندبشيده اند . این خود 
بدان می‌ماندکه کسانی بی‌آب جویی سازند وبازایش پردازند واین ندانند 
جوی ان بهر ان استه وار آن. تما سوق خر عست: سباخد + وا نگاه 
بپترین آرایش جوی انبوهی و روشنی آب می باشد. 

99 
ی ها تست 

این مگفتکه چون بیغمبر اسلام قرآن‌را عنوان کار خودداشته 
و انوا که راستی خود: شانداده‌بو از سخواهان ماننده آن زا طلسته 
سیاری چنین پنداشته اند قران تنپا سخن می باشد وبس و این‌شبوابی 
درا مها اش اه رای سفق قیان رقف نتخود 
عنوانی در دست سخن آرایان گردیده وبرگمراهی ایشان افزوده.ت 
آنجا که پیغمبری را باسخنوری بکی‌شماردء اند و کسانی‌ازسخنوران‌خودرا 

دریابه‌دوماز وخشوران‌آنگارده ان ایشا وی پالتضر کفته‌خاشان 


(۱) جناس ترصیم قلب ردالمجز علی‌الصدر ایام وبیار مانند اینها 


«معجزه» با «سحر؟ نام داده اند. 

این شکفت تر که کانیکه بدروغ خود را پیغمبر خوانده‌انداینان 
ازآن لفزش اکن نبوده و بغمبری را هحیار بافی‌نشمارده اند و 
در دعوی خود بجای‌کار بگفتار برداخته آنقه وان زا عازن نج اه 
اند (۱). بدا بیراهی! بدا نادانی! 

جمله های قرآن استواروشنواست اراسته‌و زیباست وی گواه 
پیقمبری نه اشپاست. این نشدنست ق کته خدایی سخن نازد 
قرو هه وهآ ایا شک دای 
مانندءٌ قرآن هساختند . ۲ تا تلو بش و رصان دی نی ام تاش 
مابه فربت مردم ی شد . قران 9 نشان بغمدرست راهنمائم‌ای 
آن درچتم است . وچون لغزش دراين زمینه. بزرگت وهمیشه این 
کفتکی :نا هیر آن را ار جهراه نانت هاش هن این رنه 
را روشن می گردانم : 

متیر ی کارت کت تست ۰ آفریدکاری که دستگاه زندگی‌درچیده 
وهمه درباست هار! فراهم و فوانه گراها هیا درگراهی 
بیند و راهنمایی برندانگیزد ! 

اش ور در ی روتکو زاس گر ون 


(۱) از مسیله زمان پئمبر اسلام تأدروفگوبان یکترن پیش همین کار را 
و اند واین خود نشان دروغگویی وساخته کاری یلك کشی است که آنچه از یشین 
خود دیده معتایش را نشناخته بیروی می‌کند. منلا دروغگوییک به پزشگی‌برمبخیزد 
آنچه را از رفتار يك پزخك دیده بجاویجا آن را تکرار م‌نماید . اینان نیزهمان 
کاو را کرده اه قران را دیده بیآ نکه چگونگی را درباند ساختن را 
بر خاسته اند . 


چم اس 


پ- : 1 ما ۳ 
تار یج بر از مرآهی‌ادسان کی داشد. نس چه مهار آفر مدکار راهنمابانی 


۷ 


شخ و می‌دمان را 1 ی رساند ؟! 


4 فِ 
۳ 


2 ان ۲ ج ۱ 
ارات ان ۳ دروغگو ما چمین‌مبدایيم و راستی ب‌سغمیری 
5 ۲ ۰ ۳ ۰ ی 2 7 ق 
هم حود او وکار های ی وفرسناد ی )۳ ی دروع «ردار لمسیت ۰ 


میت ات ف شت بو مان مینست ار کرها تن شین 


ح ۳9 ۱ ۱ ۳ 
و و دی و درو تسشن 13 ابر ند از بأث برشات دروعی همنحه 


بحند بنماری برداخت و بب رکدام درمانی ستود مشش باز ی‌شود و 


هوشیاران دروفش را دری بابند. یس چسان ی تواند بت وخشور 


یس 
۲ ند کی ی پم یی م ۰ دام 
سعم‌.ری بکار اشسن و وس و ردن وحوس خفن و بادگوشه‌ای 
خ بدن و ستاان ِك ی یه و2 و شنده باشد . یه 
ربادل و سجتان رئمین دعس است با تروتعی بژسندد تاد . پیکمین 


۱ بدا شالن یکت بپثر دن ان 


با ی ی یک 
ی رن ۳ 


زندگ را سا رد۵ء با کتربن خو بهار | داد دهد.. در تکوهش وسماش 
ج 3 ۰ یک ۰ ۰ 1 ۳ 

واه گزافه‌سیرد # تن تیش و چیزی از راه برنگردد. فرزمان کفتاو 

۳ کر تون تیاده دق ین جایگاهی برای خود باز نکند . باداش ازیهر 


خوش نخواهد . با همه گیراهات درامده همواره فیروز کرده. يك 


0 بگویم : در زمان خود بمانند باشد. چشین کاری چگونه دزوع 
۳ 

تار بخ را بخوانند: هی دتن: بدروغ خودرا فرسناده خدا امنده 
باندگ زمانی رسوا و یکی ی بار ی مت درننمه 


وا از شش اه زر ان دیکراعی بدعوبهای سخردانه برخاسته واین 


ی اه فرستَادهء خدا خرد اند بود. سوعی بیش از همه ام‌ییعمیری 


ماوت 


را فتقن که و بی آنکه کاری انحام دهد از مردم گرویدن طلسنده . 
ِ ۳ ۰ ۰ ث رات 1 3 

همگی‌هم نشان راستی‌را سجن بنداشته و ۵ دروی قران با به سازی 

برداخته ی این ندانسته اند هرزمانی زبانی داردویر 


مبانست و باید دابا شام ار تفای کر 


2 ‌ 
بش "ور 
برد 9 تون ای ای آن‌هندا امه ۷ وا رد . ند راز همدکار ]کات 3 از 
1 او 
همان فارسیی زبانان بر خاسته و تفر ی ۲ اک دم اند ِ تو و لی 


وجشور با دح سازی سخن توا اند ۳ 3 ار ازبان ( ۳ ۳ راهلما؟ انیحام 


۳ هماست که کت بیغمیری دروغ توقای نیع ۳ 3 
قرو وه بر خدا دروغ ینیمز دی وسوا :عبر قد 

انکه براسنی کراف ره خداست درد نام تخواهدود رفتارش 
سالشتکرم خو اهد داشت . ازفر بدکاری و دسته شدی دوری خواهد؟ ی ند 
همشه بردرومندی خرد ها خواهد کرشید: ها «روی هردم 
کشسده برهابی ایشان خواهد برخاست. با کدلان وخردمندان مه 
مایخ هر مان قبلند انتان آواری اخوا نکم موش تاد رامق 
وچون اسان 3 انندند و وونل تو ده آنموه بازیس یحو هد استاد. 
این درهمة کارهاست که چون « رستگان آر ن را ند برد دیگران 
بارس تهی انشتنی: 

ادن بكث راز خدایس تکه چون از مبان تدم خن راهنما خواهد 
برخاست خردمندان با کشاد مبان آن توده سدا می‌شوند و اوراچون 
برخاست می‌شناسند وسار ش‌برمیخیزند. ابنان‌یشاهنگان راعر ۳9 تقد 
کمان اسان اه دارهای خدامنت. شیک ند راهنمایی بسراغ اشناء «أن 


‌‌ 


اد 
نشواهد رفت. دور و نزديك‌همه‌را یکسان شمرده گفته‌هایش رابایشان 
خواهد رسانبد. چرا او باران خود را نمی شناسد واز دل‌های عردم 
آ کاهی ندارد 

اش وا یاس باکر آزفتی عکوی اه تفیش اشاام ای 
با کمرد چون برخاست ت‌پرستی را برانداخت . نزدیکترین راه رانشدا 


بنیاد نها . از شیوه دبگری 


نثان داد. خرد ترین آیین زندگانی را 
بیروی نود . سود وزبان جپان را هتراز هر کی شناخت. عرب‌را 
| آزرفهت رش ۱ 
کنخ بووای کسرا شبودم ار ان خود تفت آشتسا کثلان 
بو وه و گفته هایش را تراسخ داش زا 5 کر درکارش 
ندیدند . در زمان خوش سمانندش باقتند. 

| کرییغمبری کار آسائیست چرا دیگری آن رانکرد ؟ . بت‌برستی 
با آن پستی صد هزاران کسان گرفتارش بودندچرا یکی دیگریجلوگیری 
بررنخاست ۲! درهمان هنگام صدها فناسوف در روم ویونان میزستند آیا 
چه‌کاری انجام ی دادند +! چرا ی ازاشان براهنمائی تکوشید؟! 

اینپاست نشان راستی آن پا کمرد , و چون کانی ابراد میگرفتند 
متفر هو دنه او رات ی ما نو ان کارها مکنید:: جیز یک هنت 
چون‌عنوان کارهاقرآن‌بودودستورهای آسمانی‌درکالبد جمله‌های‌شیوای‌آن‌جا 
داشت انمت هفرهود: « شما نیز مانندة این نامه را بناورید ».این می 
گفت وسگمان آن راهئمایها را میخواست. آن دین با وآیدن‌خردمندانه 
را که قرآن‌در بردارد بچشم میاورد. و گرنه چه شابسته است برانگیخته 


خدابی سخن نازد ۹ دوباره مدگویم‌سخنوری از پیغمبری بس دور است 


ی ۷ اس 
وه ۵ 8* 

۳-سخن باید باندازة معتی لو د 

از کر خود دور نبفتیم : لفزش در آن فرنها ندید ۳۳3 
وجون. کی تاو گر نکوشگه وهان مان برس افروفه: ۶ اس 
شتا تا تاش درنند معنی نبوده تنپا سخن را خواسته‌اند وهمیشه‌در 
قر آفوان‌آن تفن و اندشه نکاربرده اند . |بنست کتابهابیهمجون مقامات 
جر ری وحمسدی وماننداشپابرون آمده . این‌ها تدپاسخن رامدخواهند 
و همسته معنی را رو کفتار ی‌ساز ند . 

با بدتر کار دراین یایه نااستاده در زمان هل همه سخر دا 
فزونی گرفته این گرفتاری نیز سخت‌تر گردیده . در هرنگارش بایستی 
سختن ارابی برداخت و سحن را چندین ۳ تعتر زرخانند ۳ ا 
کتاب جوینی را نگاه کنیم ازده سطر سه سطر معنی بدست ی آید. 
چه سااز تین خاخا آراشن معمی رایسجانیده ویر کته ۲ فا تم و با آنبجه 
تیاس تگفت_برشته نگارش کنیده . (۲) 

)۳( این عبارت را ازجوینی برای مثل می نکاریم: 

قاان درانسال که دعت حبات را وداغ بو انس ورد و ازنست دیئیای دنی 
امتناع نمود ابلچیان باستحضارکوك فرستاده بود تازمام مراجعت معطوفکند و 
عزیمت ونپمت برمادرت سحضرت اومصروف بروفق امتتال اشارت ر کاب‌سارعت 
ای و و صنان هناشن ساهه: ویچون خلت شن. که مس افت که از مد مسافت 
حاصل شود بقرب مجاورت مندفم گردد و حجاب مباینت ومهاجرت مرتفم قضای 
میرم ازل شد وچندان مپلت نداد که تعنکان نادب فراق مطره از زلال وصال 
سیراب شوند ویدر وبسر دیده را بجمال یکدیگر مکتح لکنند. 

دراین عبارت سر ابا باستن بازی نموده و چندین 3 آواشن از جناس‌و 
مقابله ومانندان آورده ول معنای آنر ا بخواهیم سار کوناهست و هو اهدیگو ید: 

قاان درانسا که میخو است‌م‌دا ملچبان اوردن کوك فرستاده بوده واو روانه 
کي وف چون بنزدیکی رسند قاآن‌را اجل دریافت و چندان مپلت‌نداد سر و 
بدر یکدیگررا میتند , 


۳ وصاف و المعجم ۳ داختدشد.. 
۰ لب 


ها تم ای ات نمودن (فصاحت 


» دندال تمو اه . ۱ ۱ ( تساشنط : 


تب ی (فساحت) ۳ سان ارابی می‌شماردد ازر و 5 معنی کاری 


نادری #« اب 
سم سم 

خی که شست ان وه نخارش امروز ازمان بر خاسته و خود 
۳ 22 وهی ۳ و 0 ك- 2 ان 
ان لاش ازسختی کاسته. لبکن‌هنوز این ناروایی در کار اه سانی 
ص_ ۲ ی 
رن راچیز دا کانبه و و هنور نام مخئور و ندارنده تاه 
سخن برزبانها مبرود.نیز سیاری از جوانان ارزوی نوسندکی دارند 
ی ی ای ات ی رقف در پر سا هانگ 


)۱( خود عارئپای وصاف دیدنیست : نظر ترشیت که ای کار مجهو عه 
صنایم علرم و فپرست پدايم فضایل و دستور اسالب لاغت و قانون فوایب 
براعت باشد و اخبار واحوال‌که موضو ع علم تاریخ‌است ‏ مضامین آن‌بااهرض مملوم 
گردد و چنانکه فضازه صاأحی یم که باب که روی سخن در ایشانست سعد از 
تامل شأفی انصاف دهند که در رشاقت النظ و ساقت معنی وحسن مواقم تضین 
ولطف مراتع تحین وتزیین برین‌نمط درعرب وعجم مسبوق یری یست‌بلاگر 
بادیگرکتب معارضه‌کنند از انجاابی بروی‌کار بازآید وااحدن‌ماشهدت ب‌الاطراب 
از ابتجا یداست که اینان سخن باچه دیده ای عی تگرستند و فصاحت را بچه 


معنتی شمارد ند ۰ 


جاودانی روان و زندگانی انجبان 


ما در گفتارهای خود کام گام « پیش‌می رویم و تاسخنی را بپایان 
ترسانیم ور نمی پرداژیم . در بارة دین ۷ کون کر ر ز آقربد کار 
و آفربنش داشتیم وانجه میبایست نگاشت نگاشتيم . دیگر هز آن: بازهشخن 
بگوشة دیگری می پردازم و از « جاودانی روان و زندکانی انجهان » 
گفتکو آغاز میکنیم . 

آدمی چون همبرد تنش ابود می ؟ردد ولی روانش جاو بدانست 
این یکی از چپار باب دین ۱ ی انیا رن مضه ور 
خمسر داده ات 

ولی هی یشیم کانی ۳ ۳ است دار ند و بر ای کیک 
چنان باوری میانه مردمان این گزارش ل تاویل ) را ۳ 
آدمی چون از نابودی می ترسد برای دلخوشی خود این پندار را پدید 
آورگه تا ب بزندگانی د ۳ بخری امد شدد و از نابودی نپراسد 

اک ی ۹ زارش سبار خنث است 0 اا معنای ِ روان « 
رادرنبافته اند. اين قلسفهارویاست که‌همه چیزرادرترازوی کوچك مادنگری 
بسیان لمات : 

آدمی اک 1 جنس جانور انست با آنان مات .جانوران 
تنی و جانی سشتر ندارندولی اش کلشته ازکن اجان دا راي «روان» 
نیز می باشد . 


۱۱ در باره چهار باه دین آ ین یکم دیده شود 


زر ۳ مت 


ان نا تا نی ار و ان 


ی روان تس 


ما نهزندگی و همانست که که از گر دش خون‌بدیدمی ابدو جدا کانه ازتن نمتواند 


وان نحنانست ۳ 
ميرم دا 
کر وم :حانور بت‌حان دارد که با ان زنده ی با شد مخورد 


رد 
۳ سم یم 5 3 نیز 
مخو اند کام ی و ۳ دیگران ها کی کند سر چشمه همه کارهای 
او (خود خواهی» نت الذات) ابش هر جر و باق خود مسخواهد 
۱ ً‌ 
هر کوشش رابسوه خویش می‌کند . از خرد ببی بهره است و چیزی را 


تا 


بانذیشد درنم باند. 
و 0 


وخرد و اندشه ازویژه های اوست 
حان در شد طسعت و همه‌کار هاش او هو ام قانو نها ی طبیعی است ۳ 


د ری 


ولی روان نحنانست . 


در بپلوی 0 أسوده ی چرد. ِ 3 لغز بای تاش یف شکند اسب 


ت‌ 
همر آهش یم درو ابی ین ۰ مرشکه ند افتاده كت نزرد تات 


مریم مریم 
کر ره 2 هر ع 
وت ی 


م حه 


قانو 
است . درد ۱ 1 در بدن سر و از فک ی بت 5 دیگری 


رن وا 


بان نسیر دازد. انیا أز روی 


۳ جه زبانست : !چرا باستی ت در وای آن داشته باشد 7 
۱ 


ولی آ-میان ایا ی توانند از در د بح ۳ متیر نا شمه ۳۳ زه 


ینت هدرکن می افتد و پاش میاشکنن د یگ ون رادا د بدرد ی آیر + 


و و سس 


چون تکار رک دیگران نز نا ارام ی شوند * چون یکی ره 
می شود همه را دل باو سوخته تان براش می برند ؟ شرا سا قانون طبیعی 
چه سازشی دارد؛ ! 

چه سا مردایی که در ات و ان خود ای راهن نا نشان 
به بستوایان می بخشند ! چه فراوان کسانی که قرراه انبا نش ِ ۰ 
۳ دچار تن ی سازند ! آزاده مر دا نی که حان نار دب ساأخنه 
الق رکش و 

| مضه رازه کس شره هی اه پات اه م۱ 
ار تست که گنای با ژدان خود سود دگران وهی طلتد و 3 
خویش باسایش این و آن می کوشند :! آبا کدام جانوری نیز چنین حالی 
دارد ؛ هواداران فلسفه مادیکری ۳ بند چه یاسخی دارند؛! 

داسوزی بر ناتوانان و و از سئو ابان که در نهاد اسان 
نهاده آیا از روی کدام قانون 0 اش و و دک 
هر توانایی برسر ناتوان وید و هر بانوابی بر نابودی بنوابان ِ 
جنانکه حانوران همین رفتار را دارند . از انیت ۵ ونم اش 
قلسفه نو بن بابه ندارد وارحی برآن توان گزاشت. 

اینان آدمی را با جانوران کی بنداشته و بش از این 


نمرخو اهند که او راییای انا رسانند. بدا گمراهی! بدا نادانی ! 


ات ۲۳ ری وی . سم 

دو دار ه ی گویم ۱ ادمی ۱ ۳ ۳ جمس جانور ران ات ها آنان یکی 
۳ ۳ 

ان که و بر ه ادمان کف باشد آ 9 این اس والای رسد 


که لزق طسعی آزاد صباشد . 


نست .رو 
همین سس 


م2 
‌‌ 


سم و وت 


مردبکه دیگریرا گرسنه میبیندو نان خود را باو می بخشد و 
سید و ان سیک رههن یی کار کفر کی یر رک تفش 
تقد از وروی شیاه ی وا ره افو اد ۱و 
سبری او چرا این خرسند گردیده ِ ! یا قانون « خود خواهی ‏ باین 
پرسشپا چه باسخ دارد ؛ ! 

شایق. کیان ون انشا ی بارش تره هش اهته کفه هن 

کار ها از بهر نام در آوردن وبا بجشمداشت باداش است . ولی اسر 
گزارش بسیار نا بجاست . زیرا بسیار نیکی ها هست که جای هيچيك از 
این ها ایا یام غم دیگران زا هدن کهدر نپادادمست آناچه‌باداشی 
دارد و با چه نامی از آن در می آید ؟! بسن از همه آبا باور کرد تیست 
که کسی پاین امید ها دست از جان شیرین بشوید ؛! 

در هفت و هشت سال پیش که دو سه بار سیل ازکوههای‌پیرامون 
تبریز بر خاسته در شهر و آبادبهای کنار آن وبرائیپا نمود در یکی از 
آنپا بکمرد و بکزن روستا ثی که از سیل آز اد شده و برای پزشکی سه 
بیمارستا ن شور آوردوشته نگ ان ره ی لت زگ خود شان را چنین داز 
هی کفی بان مرا وه ی هن تکام هه هه 
بریده و جپان در دیده ام تاريك شده بود از دور جوانی را دیدم خودرا 
از سیل رها کردانیده و بر روی سنگی آرام گرفته و چون سیل مرا بجلو 
آن سنک رسانید جوان خود داری نتوانسته شنا کنان بسوی من شنافت 
و مرا گرفته بپر سختی بود بان سنكث رسانید. در آنمیان این مرد (همراء 


خودرا میگوید) پیدا شد که همو بروی سیل بیخود و بی اختبار میرفت 


جوان با همه شوه کی فو نازه نخود را با تا ردو شا کتان باه رسد و 
از دستش گرفت و از هر راهی بود بنزدیکی سنگش آورد. من نیز باوری 
مایخ او ات دالا آمد . ولی خود جوان از بس فرسوده و در ما نده نود 
نتوانست بروی سنكبالا آبد و ناگهان سیل اورا در غلطانید و با خود برد 
که دیگر شانی از او نيافتیم و بدینسان رها کننده خودرا از ست‌دادم 

وا در چنان حالی مبتوان بند اشت وان ار ده امید باد اش و 
پاچشم نام و آوازه داشته است :!. 

مقصود از ابن گفته ها دو چیز است :یکی آنکه روان از جان 
حدا و آدمی با حانور ور کی اتید داب ده روان از حان باز نمی 
شناسند و با آدمیرا با چپار بانان و ددان یکسان می‌شمارندراه خعلا می 
بونشد . دیگری آنکه کار های روان از قانون طیعت بیرونست . 

ام ی ان وا رش انش آد رف را داراشع 
دلیل دیگر نیزدارد. ببینید شماب رکسی آشفته‌سیلی‌برویش‌میز نید ولی پس از 
دری پشیمان گ‌دیده دلجویی منشماید . 1 آدمی ورام فه عسیی 
او وی وه تواند بود +! از كت چیز دو خواهش وارو نه موه زا 
سر می رند؛! 

این باسانی تران درسافت. هر ادفی همه در درون خود 
دچارکشاکش میباشد . همیشه يك چیزی خواهش هائی مسکند و چیز 
دیگری جلو آن خواعش ها را میکیرد . آکر سخن را روشنتر بخواهیم 
آدمی از یکسوی‌تنو جان‌جانوریرا دارا و بخوبهای ایشان‌از خشم و آزار 


و ستم و کینه و 5مجویی و مانشد اینهپا دچار است . نیز در بایست های 
آنان را از خوردن و خواسدن و تاره توا کرو ۳ الزی 
چزها با خود دارد. از بکسوی هم دارای گوهر روان تاش که و 
و اندشه و در ویژه هاراداراست و خود مابه مردمی باشد. 

پیداست که جنبه جانوری با این جنبه مردمی سازشی ندارد و 
هميشه کنا ک در میان میباشد و بپتری و برتری آدمی از این راء 


9 تا عستواند حجسه حانوری ۳ خوار گرفته حسه مر دم | آن 


بِ 


ری تناو . آدمی ای فا نس شتا تفار ای توا وان سر اس 
آسایش بود. همه سخنیها از خویهای جانوری بر میخیزه وهمه کوششپا 
از مین استکه علم ان خویرا کرفته شور خر دایی انا یه هرا بدا 

ی زک از هن اک تشپا خودرا هن و تما 
برای خود بکوشد با دیگران به نبرد بر خاسته بازیان ایشان سود خویش 
طلید .خرد تا : با ند در ق ‏ همکان هن 2۳ 
تشگ ی بجنادگه ما از این زمنه در جای خود گفتگو نمودایم 

از جیرهاین و م‌زوان‌ساید ا تشه ان بش هیاس وا 
که آدمی بانديشه در مییابد جانوران درنمی بابند . ابن راست است که پارء 
جانوران در بافتهایی را دارا هستندکه آدمی دارا نیست. مثلاسك‌هوش 
شگفت انگیزی دارد و چثا نکه مدا نیم امزوز در بدا ک دن ادم 
کدان و دزدان از هوش او بیره ممجویند . ولی‌همان سكث از اند شه 
بیبهره است و درسك کشیها می بینیم خورالك زهر آ لودی که سگی مبخورد 
و در مفلطد دیگری ات در نمی خاش که از 


آن 


هجوت و ری 


از بح 


و مت ی سا ای خی از ۵ درا 
خواهند کشت و خودرا کنار نمیکشد . روباه از سوراخ انبار که پائین 
میرفه اکن تمباندشد که بالا آمدن نخواهد توانست. 
2 و 
1 به شسجه برد داز زیم 3 ز این گفته ها دانستیم روان جز از تن 


ن و خود کوهری ود ه ادعی می باشد و این از حپان مادی والاترو 


ز فانونهای آن ازاد است 0 او 3 مر دست . زیر ا 2 جر جز 
های مادی زا تمساشق. این گفته خود ار رفتا تبانیت که هیچ چیزی دراین 


حپان نابود ی رف.وا از آدعی 3 بت حانوری منم ؟ هل ۳ 


کا 4 
بخواهیم ان او از کار افناده و حون ۳ دس ن باز مانده و شست ۳ 


1 از دست دادء سیس هم آن از هم را تن وهر 5 دحا ی خود 


هر چه هت همه‌اننها در باره تن و جان می باشد . اک نه از 
حجپان مادی است ایا و نمتو اند نود 
نت آنیعه در هون اد و حاو بدا 0 
ان دی دا هاش ۶ ی‌کر یبازه ار هق کر 
و۳ 


خو اهم 


ها در ۳ لژ راه دانش مش آمدیسم تا آزانکه بنام + داش جاودانی 
رژایار 


دلیلهای دیگر درار است. 


ما نشان خواهم داد بر انگشتگان خدا جپان را با دیده بشاتری 


۵ ان, ۱ قراخ تشدارند. کر آهی خودرا در اند 9 ۵ ان زمسنه ۳ 


کی ند و هر انجه از دین شمار او نشدنیست که 5 دا نش و خرد 


تا ما شین 3 


شمنن الدین طفرایی 
در شباره های سال دوم ام شس‌الدین طفرایی را بردیم و از آن 
زمان کتاین خواستار ندکه کل هت اورا سکاريم و ما در یمان اگ چه سر 
خی نمی پردازیم ولی اینگونه مردانکه جانقشاتی در راه توده عی نمأنند سر 


سال تارییخ ايران سراسر گرفتاری بوده وکا نی که در آن روزهای سغتی 


ابثان تاربغی از توده وخود در خور آنستکه هرکسی آنرا بداند .هزار 


مردانگی از خود ننوده اند ما امروز نابد آنان را فراموش گردانيم . 
شس‌الدین در تاخت مفول قامت مرد انگی بر افراشته دوبار تبریز را 
از کار رف را کیذاشت و ای کوستد او ق از هر نهک 
یش از اینکه این حادئه رخ نماید و ناه مفول در میان باشد چون 
روز آسایس بود سلطان محمد از خوارزم و خلیفه الناصر لدین‌ال از بغداد بر سر 
یزاون و سر پرستی مردم با هی کتاکی داشتند که کار وا که و شون 
دیزی هم رساندند . ول چون دژخیمان مقول فرا رسیدند و دست خونخواری 
۱۳ آوردند در چنن هنکامی سلطان محمد با داشتن چند صد هزار 
سیاهی با مفولان روبرو ناستاده خود را برکنار کنید و پس از آ نکه چندین 
شهر بزرک را بدست آن خونغواران سپرد خویشتن راه گربز پیش گرفته بجزیره 
ایسکون پناهید از آنسو هم الناصرلدین ال در بغداد نشسته گامی فرانر نگزاشت 
و با دعوی خنفکی اینیمه خونباکه از مسلما نان می ریخت هرکز پروائی ننمود 
در چنان روز سختی ایرانان خود را یسر پرست دفته بپر سو نگربستندغرباد 
رسی بدا تگ‌دش : 
با اینهمه ايران بان آسانی زبون مفول ننیگردید و توده‌ای همچون ایرانیان 
دست روی دنس گنز اوده چشم براه دشمن نمدوخت . افسوس که تیه هار 
دردهای سختی توف وقن اه ان ار نات که از هبه ایران مردی به 
پیثوائی بر نغاست بلکه جز از تبربز هیچ‌شپر بزرگی‌خودرا نگهداری نتوانست 
این داستان دراز است که باید در جای دیگری‌بسرود ما در اینجا تنها ازشس‌الدین 
سفن ی‌رانم . 


سم وت 


چنانکه گفتم این سرد دو بارشپر بزرکن تبریز را از کشتار نگهداشت 
و بایدگفت بپر بار ماه خون چندین هزارکس درآمد و چندین هزار خاندان 
را از ابودی رهائی بخشد . بار تخست هنگامی بودکه چنگز خان‌در ماوراء الهر 
بدژخیمی پرداخته و اثرار و بخارا و دیگر شپرها را پدست آورده و ویرانه 
وه و عون ویک هساو ی ای یی وا ها رت ود دی آنمتاء 
خر رسد سلطان مد کسان خود را در این دز و آن دز جا داده و خوشتن 
ب! دسته های اندکی در خراسانست و پریشان مبگردد. چنگیز خان دوتن از 
سرکردگان خود را یمه و سبتای باسی‌هزار تن بر گزیده رواه کردانیدکه ازجیحون 
بگذر ند و از دنال سلطان محمد افتاده بپر کجا باشد او را دستگیرسازند . يك 
رشنه از گزندمای مثول با دست این سی هزار تن انجام گرفته . اينان سلطان 
محمد نرسدند ولی از دنال او خراسان و مازندران و عراق و آذربایجان و 
آران و رستان را گردیده آنش بخرمن هستی و دارائی مردم زدند . شبر مأی 
سیاری‌را ازلخ و خبوشان واسفرارین و آمل و سمنان و دامتان و همدان: واردییل 
و مرافه و مانند انها کشتار نموده ویرانه ساختند دیههای سیاری را نابود نمودند 


بپرکحا که دست می بافتند زرگه از کوچلت و زن از رد نه شاه کرد اتب 


ک‌ 
شیر خواره را شکم میدریدند ؛ میچون گرگان گرسنه که بر کله افتند بر کسی 
نمی بخشيدند . بند چون بر شپری رو ی نادند چه حالی بمردم رح میداد . 
زان و دختران چه ترسی بدا مکردند . مادران چسان دلهایشان بر فرزندانشان 
می لرزید . صردان غیرتمند چه سختی می کشدند. در چنان زمانی چه‌کاری بهثر 
از اینکه کسی دل از جان‌کنده با در راه سردانگی می‌گزاشت وسردان را بر سر 
خود کرد آورده شگپداری شهر مسکو خته 6 ٍ افسو سکه چنین خوشبختی پرقدو 
بقه نون تفر نگردطه و از سای ایمان‌تقیا غمس‌الدین نود .که دای شهر 
فیر و زی دافت. 

هشکام بهار بود مفولان هیدانرا کشتار نموده و آتش زده و از ۲ نجا 
رواه آذربایجان شده بودند . خداوند آذربایجان آتابيك ازيك از دیر باز خود را 


کیتا کفنتم و تردیکی تغچو ان دزی بناهنده ۳ دم را حال خود کر ارده 
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بود. شس اادین خطب تبریزی با برادر زاده اش نظام الدین عنوان پیشوائی 
را داشتند , در اینپنگام که شپر شوریده و سردم بپم برآمده نمدانستند چه‌بایستی 
کرد این مرد خودرا کنار نکشیده بجانفشانی پرداخت و دستور داد شهر را استوار 
ساخته جوانان و مردان آماده کار زار شدند ول نگراشت جنگ رفته و پشدستی 
نبایند . منولان با همه خونغواری هیچگاه بی‌پروالی نمی نمودند و چون شنیدند 
ترزیان شپر را استوار ساخته و دل بجنگک نباده اند از نزدیکی بانجا دوری 
گزیده وکس فرستاده پاره خواسته و رخت خواستند. شسس الدین خواسته ایشان 
زا فاد آان: از عرسته کر دا تفت ان انار عولان رواه شآف ده و آن 
شهی از فان صوفه. وان اه ناه کران کار کیان مره ازرجوته که 
از شال دربای خزر بجای خود پوستند . 
این‌در سال ٩۱۸‏ بود . پس‌ازان داستانهای بباری‌رح داد . چتگرخان پس ازچپار 
سال خوتخواری که ماوراء النبر و خوارزم و خراسان را تا کنار رود ستدویراه 
نمود بخولستان. باز کشت و چند. هناد زن و طردرا با خود برد . پیاری از 
گوشه های ايران تا سالبانی بی فرمانروا بودند .در آذربایجان ۲ تا يك اوزيك 
پادشاهی داشت ول بود و نودش یکسان بشمار میرفت . در اینهنگام گرجیان 
نرومند شده و ازسالها ۳ بآران و آذرایجان مبزدند ۳ بجلو گری تمیرداعت 
خلیغه از ترس منولان با باس یمان نهانی با ایشان پروای ابران را نداشت . 
در سال ۱۲۳۲ جلال الدین خوارزهتاه بآذربایجان رسد . این رد گانه بازمانده 
ار خاندان خوارزمشاهی و اگر از پدرانثان چشم یوشم در خور هرگونه 
ارجی بود . 
در تاريخ مردی باین دلیری و استواری و شکیبائی کتر توان دید 
او دانش ودور اندیشی هم داشت دست مفول از ابران برتافته ۷ 
سوزان را که نادانی و سیاهکاری پدرش افروخته بود آب می‌ریخت ۰ چون 
او فرا رسد اتايك ازيك یرون رفه تبریز را باز گزاشت . زنش دختر 
طفرل آخرین شاه سلجوقيی استادگی نموده شپر را نگهداشت . ولی تبر‌بزیان 
بجلال‌الدین گرایده هوای‌اورا گرفتند ونظامالدین برادر زاده شس‌الدین‌از شهر 


132 

برون آمده باجلال‌الدین دیدارنمود ودختر طغرلرا خرسند نموده خوارزمشاه را 
بر آ ورد َ 

کار های جلال‌الدین در آ"ن چند سال تاریخ جداگانه مخواهد و 
جنگهای او با کرجیان و مفول هر‌کدام مایه سرفرازی ایرانبان بشمار .است . 
ول از لکه هائی‌که بدامن او نشسته یکی بدرفتارش با شس‌الدین و نظام‌الدین 
عی باشد . اشرد ۹ دانش داشت ارج شس‌الدین را شناخته و در آن‌هنگام : 
که دشمنی همچون منول در پیش بود از کاردانی و دور اندیثی او و برادر 
زاده اش برخوردار می‌شد . ه ایلکه سخن این و آن گوش داده تيشه برریشه 
چنان خاندانی فرو می‌آورد . 

جلال‌الدین وزیری بنام شرف‌الملاك برگزیده و این سرد یکی از بدبختی 
همای او بشمار است ( چنانکه در سخت ترین روزی زشت ترین خبانت را 
تجلال‌الدیین روا داشت و نکفر آن بادست جلال‌الدین ابود شد ) در هنکای که 
جلال‌الدین با گرجبان جنک سختی‌نموده وآنان‌را شکسته بود نامه ای از شرف‌الملك 
باين مضمون باو رسید : « شس‌الدین طفرایی پیشوای تبریز وبرادر زاده‌اش 
نظام‌الدین رئس مردم را بری‌آغالند و برشیا می شورانند و آهنک آن دارندکه 
بپوا داری اتايك ازبك "سرق افرمانی را برافرازند » . جلال‌الدین از این نامه 
باه و جون از جنک کرخان ین شده بود شتازده خود را ه تبر زرساند 
وهمنکه شپر درآمد شرف‌البلك چند کی ازمرده اوباش را باد داده وبگواهی 
برانگیخته بود . جلال‌الدین فریب برنگ او را خورده و سیکسرانه دستور داد 
شمس‌الدین وبرادر زاده‌اش را گرفتار نمودند و بيیآنکه رسیدگی نماید فرماندادنظامالدین 
را کشته جنازه‌اش را بیان کوچه انداختند . شس‌الدین را هم بزندان سپرده 
و پش‌از صد هزار دار از دارائیاو زور ستدند . سپس اورا بمر اغه‌فر ستادند. 
لیکن شرف‌الاك یکشتن او ی‌کوشید و از جلال‌الدین فرمان گرفته برای حاکم 
مررافه‌فرستاد . حا کم مراغه تشون :رتش ماه را ۲ واسیی ناو داده 
شبانه از مراغه بیرون فرستاد . شمس‌الدین خود را دفداد رسانده درآنجا نشیمن 
گرفت و بود تا درسال ۱۲۶ آهنکت حج نمود و در مکه در زیر ناودان کبه قرآن 


۸ 

بسرگرفته پیداد هائی‌که پرورفته بود برحاجبان باز گفت وسوکند باد نمودکه‌شرف- 
البلك با او دشمنی نموده وتعت بوی بسته واو را از آن کار هرگ ۲ گاهي‌نبوده 

نسوی که دیر جلال‌الدین و همیثه هبراه‌او بوده وکتاب ,سرة جلال‌الدیی + 
واه وق نی کواهی من تقد که راما توق دب هی لو تک اکن 
آنهه آ یی بخاندان ایشان رساند می گوید : شرف‌الملك و خوارزمیان تهیدست و 
بسامان 4 تبریز رسیده و دست سم برمال مرده از کرده بودند و آزار بر ی 
نمی گفتند مردم از ستم و آزارشان در ستوه شدند . شم‌س‌الدی نکه پدر بریدر در آن 
شهر بشوائی داشتند و خودهرد س عبر نمندی بود گآهی بای میانگری ی میناد و 
هنگامی زبان نکوهش باز می‌کرد و از هرراهی بجلوگیری از خوارزمیان می‌کوشیداز 
انجهت شرف‌الملك و خوارزمان ازو ناخرسند بودند و آن درو غ را بدو بستند تا 
مکر ناد آن خاندان را براندازند. 

این گواهی نوشته‌این ار (۱) و دیگران را از مان بر می‌دارد. این خود 
باور نکردنی است که شس‌الدین با آن دلستگی که بنگهداری تبریز و آذربایجان 
داشت در چنانهتگامی با جلال‌الدین دشمتی نموده هواداری از اتايك ازيك کند. 
ازيك را بی ارجی این بس که همتکه دشمنی رخ می نمود شپر را گرارده ببرون 
می رفت . از چنین کسی چه جای هواداری بود . 

باری چون حاجبان از مکه گفته در همه‌جا گفته های شس الدین را باز 
می گفتند . امیرالعاجی که جلال‌الدین فرستاده بود او نز چون بتبریز باز گشت 
آنچه از شس‌الدین دیده و شنیده بود بجلال‌الدین باز گفت . خوارزمشاه دانست 
شرف الللك درو غ که و رها ار ادا وا تیاه وا ان 
ن وکس نزد شمس‌الدین فرستاده اورا بتبریز باز خواند و چون یامد نوازش 


نموده و از گذشته پوزش خواست قل‌گهای اورا که کرفته بود بخودش با زگردانند. 


(۱) ابن اثر در همان زمان میزیسته و پیش آمد هارا خودش شنیده 
و برشته رشن کته , او داستان هواداری شمس‌الدین و نظام لدین را از 
اتايك ازيك. و ایتکه آهتکت. شورش داغه انسد. راست نداغثه است .و در 


کتاب خود مینگارد 


و واست 


شس الدین آن‌بدیپا کندیده بود هبه رافراموش کرد و پس از آن باجلال - 
الدین پا کدلی نبوده و درکا رها رهنانی و نکشواهی دریغ نیگفت . جلال‌الدین 
در آذربایجان و آران جا گرفته و تا عراق و کرمان زیر فرمان داشت و در چنان 
روزی بکانه بتام مان شتار. خرفت * مفولان نو یروا اوراداشته از امن‌وشد 
ایران خود داری ی نمودند. بلکه چنانکه نسوی نوشته اوکنای قاان که پس از 


یه 
و 


چنگیزجای اورا داشت همبخواست ایران رابه جلال‌الدین گزارده + او از درآشتی 
دور ای ولی سه چز بلیاد جلال‌الدین را براندا خته رشته‌کار هارا از هم گبخت ؛ 
یکی جنکهایی که با فرمانروایان اسلامی میکرد وآنابرابدشمنی بر می انگیخت دیگری 
تاراجپا و تالانبایی که در ارمستان وگرجستان راه انداخه مردم را ستوه سا ورد 
سومی باده خواربپای شبانه روزی که مابه نومیدی هرکس میگردید . 
درسال ۱۳۸ هنگایکه جلال‌الدین ازجنك با ملك اشرف و علاء الدین بر 
گنه و رشان و داعته بتبر یز رسده بود و سیاه آماده ای بر فرق سر نداشت 
| مان خبر زیچ دک مئولان آهنت او کرده اند و باذربایجان نزديك شده اند 
جلالالدین ای ور موغان گردیده از آنا سیاهی گرد آوره و خر انا 
بوق 4 عفو وتو ودره شانه بروتاختندجلال‌الدین چادرها و بنه زا رده 
با رشتی. خان دزد و ودرا پذشت ماهان (۱)وسانلدهزمستان. رافرآشادر لت 
مود . مفولان نر در موغان شسته چشم براه بهار شدند که" دوباره اورا 
دنال کنند . 
در اینهنگام که رشته کارجلال‌الدین از هم گسخته و مکی روزگار اورا 
سیری شده مدانست بیاری از بستگان او از گردش کناره گرفتند و مردم سحه 
ز خوارزمیان سنم و آزار دیده بودند این زمان دست بکینه خواهی از نمودند و 
در هرکجا شور و غوغا بر پآردند . شرف‌اللات آن وزیر بد رفتار فرصت افته در 


در دزی که همراه زنان و فرزندان جلال‌الدین جایداشت ببرق افرمانی بر افراشت 


)۱( 9 «دشت ماهان» همان جلکه اس تکه از تبرتز تا درباچه‌شاهی 


کشیده‌ی‌شود . در باراین نام شرح جداکانه می تا بد که‌درجای دیگری‌خواهیم بکاشت 


تب هو ق اس 


و ا توانت کار شک دریغ تک بلکه از سباهکاری از ناستاد . 


در چنین زمانی دو تن رشته جوانمردی را از دست نهشته باجلال‌الدین 
از باری و پشتیبانی باز ایستادند : یکی از ایشان عزالدین‌نامی از سران آذربایجان 
و دگری همان شمسا ادین ما بود . عراادین دزشاهی (۱) را داشت و درآ ن‌چند 
سال بر جلال‌الدین سر فرو ناورد . یکبار هم شرف البلك لشگر بر سر دز او 
فرستاد که آنادیهای پیرامون آن را تاراج نمودند . ا این بدرفتارپا در ایت 
هتگام عزالدین بکینه جوئی و تست ما غود که بو ا رها هه تاری: اي مستکر 
برجلالالدبن نمود . چون خوارزهمشاه بدشت ماهان بناهیده و بدزشامی نزديك‌شده 
بود علوفه و آذوقه برای سیاه او با کشتی ها می‌فرستاد و خبرهای متولان را باو 
عی رساند. این جوانمردیها ارزش دارد و انست /باید در تاریخ بازماندو ه رکسی 
آن را شواند . آفرین بر عرالدین ! آفرین بر جوانمرد آزاده ؛ 

اما شس‌الدین با آنهمه آزارکه از خوارزمشاه و خوارزمبان دید در چنین 
هنگامی جز یکی و دستگیری بکار دیگری برنعاست . تبریزیان که ستمها ازخوارزمیان 
کشیده و دل پراز کننه آنان داشتند کسانی‌برآن سربودند دراینزمان کینه باز جویند 
و در شهر غوغایی پدید آوردند ولی شمس الدین بجلو گری بر خاسته غوفا را 
فرو نشاند و چون غوغاتان بسکتن خوارزمی را کشته بودند شس الدین دو تن از 
سردستگان ایشان را دستگیر کرده و بکشت و برای عبرت دیگران داد سرهای 
انتان زا در کچه وبازار کر داننی وسماوودتانکن کاس فاد اسلام وود 
سزایش اشت . هم بر خوارزمیان رای مسسارنمود . نسوی می نوسد : امه‌های 
او درهرکجا بسلطان عی رسد . 

لیکن جلال‌الدین کارش از کار گذشته و دیگر امید بپبود نداشت واین 
بود چون بپار شد روانه یت و در آتجا شرف‌اللكثرا ازدز بان آورده 
سزای نمك نشناسی رساند . باز مانده داستان اورا میدانم که چون مفولان 
دنبالش می‌کردند روانه دار بکر گردندم و در آنجا از کسان خود جد! افتاده 


(۱) جزیره شاهی در مبان دریاچه و دز شاهی برروی اوست 


ی وس 


یگوهی گریخت و در ۲ نجا ناشناس کشته شد . 1 ۲ 

اماشس‌الدین این مرد در این‌بار نیز تبریز بلکه همه آذربایجان‌را ازکشتارو 
تاراج نگهداشت بدینسان تا دیر زمانی آذربایجانان چشم امید براه جلال‌الدین 
داشتند وسر برمفول فرونمی آوردند ول چون جلال‌الدین ابو د شد منولان‌فشار 
یشتر نوده تا زدیگی ریز پیش ۲ مدند و یام بشهر فرستاده فرمایرداری 
طلبدند وچون آمادگی مرده‌را میداستند از هجوم اکپانی خود داری نمودند . 
تبریزیان چون از جلال‌الدین نومید بودند با مفولان ازدر ری آمدند وارمنانی 
ازجامه وخواسته برای ابغان فرستادند . سرکرده مغول خواستارشد سرآن شهر 
نزد او بروند . شس‌الدین خوشتن نرفته کسانی را فرستاد و چون سرکرده‌مفول 
جپت نیامدن اورا پرسید پوزش خواستندکه او سرد گوشه گیری می‌باشد وکاری 
بان یش اما ندارد . از این هنگام آ ذربایجان زر دست مفول افتاد و 
تا شپر بزرگی بود که از تاراح و کشتار ایمن ماند . 

اینست آنچه ازشس‌الدن مدانم و بش از اين آگاهی ازونداريم . 


تدای اه رورا ن ان اماه نزن 

5 آفای شیشه کر ارسفان می فرسنم ۰ 

ابین نام اوری 

)0( 
دلیری بود چاره ساز ستم دلیری و خواری نسازد بپم . 
هران‌دانشان کی دلری ی استا. هوازش عکن فرخور ورین اسغ؛ 
ی وی دیزی ماشگرر فین نود تنك بر دود مات بر . 
ز فردوسی توسی اند راد یکی گفته تفع امستتن. سا فا 
و 


+ببریم آزاو مپر و پیوند باك پدرش آب درباو مادرش خاك * . 
رمع استت.. اهرخ نا ۱ ورین دلتری: توق تایه شرووو: 
تشن بل مکی 


(۱) چند شعری از آغاز بچاپ نامده 


5 لسری 


ی 7 ۳ ۰ 
مرد لی صد بار بپار نزد من زین زشت زست 
دفوح ی راحت ۱ روان‌بر مدلت مردنیاست 
زنده ای کو زیر بار پستی و خواری بود 
بر چنین بد زنده پیش ازم ردش‌بابدگربست . 
حان ساید باختن تاد وه رت شرف 
در بر ازاده مردان "دم چنود؛ الا چست ۷ 
بی شهامت ؛ بای بر اوج شرف بنهاده کست ؟ 
زنده بابد انکسی را کی ننودش بیم مرگی 
جمله‌تاریخ جهان‌را ه رکه نیکوینگربست . 
دل بجز گل نیستکر نبود دلیری اندر آن ؛ 
هان هان » تا باز بایی ماب دل را که چیست : 
هو فرش تفر هرد رسب رین جوان 
گرچه‌سال عمروی افزون نمیداشد ز بیست: 
ررنزه کت شرت ره کرش باه ترا 
نك بختاجانبشیربنی‌سپرکان ه رکه‌نیست.) 
(مراك دانی چست؟: گمنامی و خواری. هان و هان 
تا ازاین پس فرق بگزاری مبان هست و نیست ) ۱۶* 
۰ سرانده این دو بت گرانبپا - آقای نار زاده کی‌مانی است . راستی 
سخنوری که‌متو اند اننگونه شعرهای سودمند و ستوده بسرایدحیف ازاوکه زبان غزلسرائی 
سالا ند . امدو ارم آقای ناظر ز اده‌دست‌همر اهی‌سوی سمان درا زکرده و در زمه اند بشه - 
های پاکدلانهٌ پمان‌سغنانی بپردازند و بدینسان‌پاکنهادی ونیروی سخن پردازی خودشان 
دا بیش از پیش‌بدیدار سازند ‏ بر یز - صدیقی تخجوانی 


بر 
نسگاه 

درا غاز قرن دوم‌هحری درمیان سلمانان اختالاف بزرگی‌حکمفرما 

نود . پر وان قاس که ادا ی ار تسوا دیکن کین هم 

ناویا کف هقی مهن موز علفه عاسین آ اکن 

این اختلاف رادامن میزد چداز مردم مدننه (اعل یت سس 

آنىکه از فرمانش سر جندء و ناماهتش تسف د رفن4 تخل 9 داش 

از اینرو از دستةٌ عراق ( اهل قیاس ) پشتیبانی میکرد و سرور ایشان 

پیروز بافتند بدستداری پیشوای خود امام مالك آغاز هم‌چشمی کردند 

وزبان ببد کی داز نمودند ای رت دسمتتا . 

آتش جدال علمداران اسلام در روزکار مأمون تیز تر شد. این 

خلیفه مشربت اغتزال یم که تن و بای ند تعصت شده دربارگاه خود 

" مجلس بحث و مناطرءٌ باشکوهییار اش ناموران معتزله وا اف اور 

قا کمظوان خی فران‌ترا سس کشت 

وک و برده از روی اف عقندة دوشبده بر دا شنه نود 

در میان اصحاب خبرو حدیث و فرقةٌ معتزله رستاطیزی نابهنکام بر با 

3 3 بزرگان و دراره حدوث و قدم کلام خداوند سخنها 
ی یانه و 1 سخن بردازی وتو حوثی رسانندند. 

جدال مذهبی چون بیابی در ببشرفت نود مسلمانان 

با کدرون را باندیشه انداخت.دین سازی و دسته‌ندی برخی ایشاترا 


سبع ی هسب 


اگزیر کرد که بروش استدلال دست پازند و بنیاد دین اسلام را 
«روی دلا یل علمی ون از ۳ علم کلام رخ ۵ و ۳ نقل و 
ترجمه فلسفه و منطق بونان را اف ره فراهم ی 
ددری 4 که جدالبان خودرا نسازمند فاسفاً ونان بافتند بر زوی 
خانٌ فکر مسامانان کانم ظاه قریب فلسفه را پنیان نپادند هر روز 
ببرایه د: رش ستند و نهشی نازه بر او افز و دند رفته رفته برای سان 
مقصود چون وک را باریكك دیدند در علم کلام نز دست اندازی 
کر واورا سادگ ۳ صفای نخستدن باز نگذاشتند قتر مطالب فلسفی 
در کلام راه بافت‌و نگ فلسفة مذهبی بذبرفت . 

گنه تار بخ نوسان مأمون ببادشاه روم نامه کرد که در دج 
کتابهای فسفی سك بنکرد و آنجه را که سودم‌ند پندارد برای او 


3 
هر ستد. دادشاه روم اخست درخواست مامون را در خور قعوول ندانست 


گ 


وک نان ف ای ار دیا کت سس و هایس 
ورف شرماش دای کش ده قاری بوا خه ‏ چم ان اس 
مر‌دم‌را آنجا شر کون خواهد ساخت. 

باری درخت فلسفه بونان در روزنهٌ افکار ارباب طلب ربشه 
دوانید وشاخ وبال بکسترد. فلسفه جوبان چون هنوز نوزاد وفلسفه 
ناتوان بود از افق فکر فیلسوفان بونان فراتر کام نمیگذاشتند وبارای 
تصرف در مطالب فلسفی نداشتند. وی آنگاه که پرورش باقت ونمرو 
برداشت بخش های فلفه را در زیر نار دقت انگیز خود گرفتند . 
و آزادانه اظهار رای کردند برخی‌را نارسا بنداشتند .پارگرا شابستَهٌ اصلاح 


دانستند بریشتر مذاهب فیلسوفان بونان بشت با زدند فارایی درفلسفهةً 


7 ۵ ۵ 


ارسطوروانی نو دمید شیخ اشراق پیرو افلاطون شد بوعلی افلاطون 
و ار فستلت: داش هه اب‌کاشع: : 

درآن زمان فلسفه در ستری‌هرچه ناهموارتر افتاد " میدان بهناوری 
مرا بوارف کرتران تشه فراع سای فتلسانی مروتقانهه ها 
چرخ ان سیر ده گردید آنجه را ین رسید 2 پثم کرد و 
خویشتن ازنو رفن کافت, کارتعرن از اندشه های بىجا پیچ گذشت به 
رکه این تاش ان تهافت اقا باق ری از رت ار 
تهافت‌التهافت کمر بست. چندان خلاف گوئی ودودلی روبافزونی نهاد 
که شناختن درست از نادرست دشوار نمود و گزافه بافی ویندار بانتجا 
کنبد که درخت برومند فلسفه رامیوه‌ای فربینده ببار آمد . 

در فرن شثم مد نوینی پدیدار گلت که سخت سخن تراش و 
سفسطه‌جو بود درهوشاری همتا نداشت در فنون حدل ومفغالطه یر من 
بود برمیدان داش هماره سیاه تردید می ناخت از ارو امام - 
المتککین نام کر فت در تصرف موضوع های فلسفی چنان زبردستی 
مینبودکه دو طرف نقیض هربك را بیاری برهان روشن میساخت‌و 
مطالت عقلی.ر! جر کالید عقالطه چنان شکو مباراست که استاه. را 
ای یه عازن ۶ 

گوند ۱ ۳ دس از وی روزکار خواحه نصیر را نمی پرورید 
آن مغالعه‌ها در مسائل اف وفلسقه جای کز بو دک و قلسفه 
اسلامی را دگرکون میکرد. 

دین خدا زمانی دراز دستخوش فلفه بافی تنی چند از هوس 
بازان چرب زبان بود اینان چه بسا که رهروان بی تمیز را در ورطة 


هولنا که راهی اف‌کندند و گنج دل ۳ درستان را ساد تاراج دادند 
ی ی آب راه مراب می سپردند و جز بررنج 
4 فر سود و وش نمسافز و دید تیک هی زا باقلسفه اچستده دمساز ی 
9 ی درن جامهٌ رنگارنگی فاسفه را 


7 


رم 
4 
ارو رش سک رن 


خواران : را سرزنش میکند وزبان بطلعنه کشوده میگوید : 
دل منور کر بانوار جلی چند باشی کاسه لیس بوعلی 
سل خودرا برو صد چاك کن دل از اين آلودگها باك کن 

این چه ناسا کاری است ؟ 

۳3 هم ات عن از لت های حپان خراب وار ستم ودر 
کوشةٌ خلوت نستم و تنهائی برگزیدم فرو غ عالم قدس برسراچة‌دلم 
تاددن گرفت تا بر محمط‌ماده چیردشدم آن‌هش کی را که سر عقل منت انست 
گنود به نیروی ذوق وحال ب رگنودم. 

شیخح ما [ نگاهکه از حال کشف بخود با بل از آن سیر عرشی 
منتظران ری رد ۵ ترا انانت اصالت: مات کتات 
بر سر حر یف عکوید ویرهن مندرد. 

برای حل معمای وجود ذوق وحال را دست آویز کردن دم 
ازغیب ون خی 9 

آنکه بحلقهٌ تصوف چسبید وخرقةربا و بوق من تشارا سرعابه 
کرد رشه فرش از اشحا ات نخورد 3 تقو با رای هون 
تک ون کی ار شع وا یاف ایا کر ان اند 
چپل میزبان نمود و سحاره این رانمودار رت بنداشت درعالم 
خلسه کردا کرد ديك حوشان به‌بای کوبی ودست افذانی بر خاست و 


سب ای وت 


پیر را از سر شوق آنجا آورد از سرچشمهٌ آن رأی سخیف سیرآب 
رن ِ 

این سر از گریبان آن شیادی بیرون نیامد که باروی آشفته و 
موی پربشان " جامةٌ ژنده وکبر خمیده مردم گول را درسغوله‌تارك 
5 
از غم ی ارده است سخن راند » خدارا و استترن جر گنز خود 
نمود" ویبپای دانهٌ جوزی خرمن ایمان سخبران را بیفما برد؛! 

این خراباتی‌که به تن آسانی وخویشتن داری خو گرفته بود از 
دسترنج پیشه‌وران دبو آسای شکم را پروربد در عالم اسباب روزی 
بیس تست تمنا کرد وبرسنت‌خدا پرده کنید» تن بکار ندادن وکرده ببارگران 
نفرسودن را نمونه همت بلند شمرد آیا ساط رهبائنت ۳ ؟لارهبانبة 
فی الاسلام 

رشته جنبان اینگونه افکار آثین شکن وجگرخراش سخن‌سازانی 
بو که در عزات را بروی بیگانه وخوش کنودند توانگری‌وبینیازی 
را در توکل ورضای مطلق دانستند * روزی مقسوم را نه اندرخور تکایو 
شمردند" کلاءه بشمينةٌ درویش‌را باافس خسروان برابر نکردندوگنج 
فقر وافنادگی را به‌شمشیر آبدار جهانگیران تسلیم نشمودند. 

عجبا این دل سوختگان شوریده‌سرکه با بگزبان خروشان مردم 
زا از خوفتهای. ردان غارنت سب ازی: داشرا تازیان هنک مگ 
چشم را بی‌سیر شاهد خوشخرام کردند! انانءروس روزکار را سه‌طلاقه 
داده بودند که دلیر خانه‌کن‌را آ لت لطف و رحمت محض‌خدا خواندند 


وخود را فار غ از غم رسوائی کردند ؛ 


و مک 

آن ك را درد دننداری بی آرام ی وخ قرو کار 
آ که نام من همه جا بشاهد بازی رفت چه غم دارم که این بحای خود 
مه ایدم 0 

| کنون شاهدجلف را شش برده نشدن تعبس آوردن باده‌گردان 
مار تافص رو در دات رانا اه ی که 
نمونهُ اعلی درجه دریده چشمی نست؟ 

فریته کجاست ؟ آنجا که داستان عشق ازی را ندکه بازاری 
میآورد و سبزة خط می پسندد و بهواداری خوبرویان از زبان‌بدگویان 
هیچ نمی‌آندیشد !! 

چرا گفتار زاست و یود او از و کال در مبان درخی از 
شتا سرت ها را مه نوی 

وی از ال شیاه ایور 
زا ۳-۰ ۱ او و تن جنبدکان آفاق؛ بیج مرغان خوشخوان؛ 
و در ورق دیگر سخن ازجام شراب" بادهٌ ناب و چنگ زیات» و عبت 
عبار مبرقت هرگز این بدا ن کی ماند ؟ 

یت کی را اتاهوشی برس این امه هت که ارگ فاوهت 
را درپپلوی آ بگینه جای میتوان‌داد ؛ 

آن فلتفه آموز قزن بازدهکه هز فسشانشن. گتانت خود از باوه 
سراگی صوفبه وهرزه بافی فلاسفه در خشم میافتد گناه غزش مردم 
دور اندش‌را بگردن اف تاکن از ان پس بخدا می نالدکه ۳ 


ای طانه دار دراه خود اسوده اش دارد در رد جماعت صوفیه 


سته و و 


رسالهٌ نیز تدوین می‌کند پس چرا چاشنی بخش کلام خودرا عقاید 
صوفیان قرار میدهد و در وفق میان فلسفه و دین پافثاری می‌کند » 
برنردبان عشق چندان پله ی‌بنددکه مردم را ازیاداوری شرم میاید. 

آنکس که سروی اعتقادرا به‌بروی خرد استوار کرد دیگرچه 
داح 5 برفروع آن لت وی کم بگشاید و بای‌آندیشه رایبهوده 
در سنگلاخ ژرف توجبه و تأوبل گرفتار کند؟ 

او هی هافر مس قلسم اشاوم فند ارف ماقم 
بونان نگاشته آمد در ِِ تاش ابسق: 1 دوست ارحمندم آقای 
مترشن چاردهی منوان « فلسفه با افسانه است » در مهنامه بیمان 
خامه رانی کرده و حق مقامزا که آوزده است تجهافای مدرسی‌خود 
جوان بخرد و بینائی اس تکه بشوق رستگاری چند سال در دبار عرب 
رنج غربت را برجان خویش هموار کرد ودر همه فنون ادب دستی 
برد فلسفه و حکمت و عرفان نیز ساموخت وی دامن نیالود و دردام 
فریب راهزنان دل گرفت‌ار نیامد و یافته بنايافته نفروخت . این‌جوان 
پا کباز سرمایةٌ اندوخت که راه را از بیراه بشناسد و زنگ گراهی 
از دل بزداید نه کران بار ی که خاطررا زبان بخشد و « تلبیس آبلیس 
۳ 

مود هرق سران هاجی دیدی سکن شاماین زا ره ور فوو 
خرمن همت آ نان را با وه ات دوه آ ییون کر اناد روش داي 
نبکو نپاد ماه امیدواری و شابان قدردانی است ی 


ناچاری و چاره‌داری 


(جبر و تثوبض) 

مود ین نوسد : « شما تقضا و قدر و موضصوع جر و فویش چه ی 
ی گن این باب قدماء «کتاها نو دته اند و عنوان جر و قوض که ماه 
معتزله و اشاعره محل اختلاف وده هنوز در عل کلام نعق و ۱ تا 
#۴ است اینکه گفته های مخنافی از ۳ صقه از علما و شعرآأ وعرفا دردست 
هست که مفاد عضی از آنپا جبر را اثات می‌کند و مضمون عضی_ با تفوش 
واختبار موافت‌دارد همان ماه در زیان عوام جربان دارد . ژیرا درباره موافع 
بخت وسرنوشت را محل توجه میگیرند ودررخی موارد سمی وکوشش رامیزان 
فرار مدهند . آبا کدام طرف مه باعتل موافق در میآید . 

نظیر همین بحث در میان نوسندگان اسروزی در موضوغ تأثیر وعدم 
۳ ی 1 ۳ ۲ گ 5 مج 
تآثیر تریبت جاریست وهی‌طرفی برای خود دابلهایی دارد و از اقوال‌گذشتگان 
بااز یانات‌علىای معاصر غرب‌شاهد مآورند که خواننده چون وارد مشود نمداند 
کدام طرف را تصدیق‌کند . 

ک مخواهيم بدانم 11 انبان در اعمال خود مختار است و خوشبختی 
بابدبختی در دس خود او ست بانقشه زندگانی قلا کشده شده اورا اختباری 
نیست . در ایتصورت که اختبار دارد آبا تربیت را در او اثری هست با پی ائراست 
جواب را در یمان بنگاربد ۰ . 

می گویم شا عنوان فضا و فدر را جلوتر انداخته | بد و من آن را 
بآخر نگاه ی دارم ۰ اما داستان چم و تفورضش ۲ بعبارت پاررسی ۷ اچاری 
و چاره داری ۰ این چندان دشوار نست و ما توانيم با مثالهایی آن را 
روش نگردانیم: 


دی مخواهد سفر رود ات در دست او ست باده راه ما ند با 


سوار درشکه شود با بر اتومبیل با ایروبلان نشیند . هم در دست اوست هس 
روز چند ساعت باآسایش پردازد . از آسوی شاد برف باریده جلو وا کته 
پاشتتای. امقه واه وا ملاس جر ان فان اه یار شاه ایس بازمانت « 
اشپاکارهایست در دست او نست . 

مثل دیگر فا از شم وام گرفته و چون در جای دورست شما 
را نسبند تا وام خود پردازد . در اینجا هم این در دست شماستکه بسراغ 
او رفته. پول . تخود ستان... از آتبنوی. ای در فست. شما بت که تهکارا کیان 
مرده و پول شما از میان پرود . 

مثل. فگ »شا امن وا آناد. مبکنید. ایوم فن دشت. هیاس که قوخت 
هایی بکارید و سبزه و گل کشت نایبد بهنگام نیاز آیاری کید ولی در 
دست شما نست که سرمای سخت درخت ها را تن بو سک کت رشتفری عم 
را نکوید . 

هه ماو هار این ره تخر ول نها راماری- و از داز 
توم مباشد . این چیزست هرکسی درمیابد و جای کشاکش باز نمماند . من 
برآنم و نومه افرا ی ان که های بفرنج و سردرگم گذخیگان چشم 
پوشیده از روی دریافت خود پیش يایيم و اندیثه و آزمایش را رهبر سازیم 
بنتیجه روشنی خواهیم رسد . گذشتگان در زمان دیگری بودند و ما در زمان 
دگری هستیم . 

رویپیرفته ۰ اين باماست که يت کاری را بکنيم بانکنيم و چوت 
بکاری بر ی خیزیم چه با پیش آمد مارا از آن باز دارد و نتوانیم انجام 
داد پاچه بسا پیش آمد ما را بکارهایی که نمبخواستيم وا دارد ۰ بااننهمه باید 
بکوشیم‌واز پش آمد ستوه نايم . واگر نکوشیم اززندگی بی‌بهره خواهیم‌ماند . 
اشت خدا فرموده » « لیس للانسان الا ماسمی » . ( آدمی را جز ازکوشش 
پهره‌ای _ نست ) . 

آانکه ادف ترا اجار من شماولف بختن اند که سکوشت ومخواهند 
از نکوهش نز آسوده مانند و ابنست بدان‌دست میازند . با کسانند که سالها 
بدکاری نموده و زیاپا از این راه برده‌اند وکتونن: که تیان گردده‌اند گناه 


جر و ی 
از رورت خود دور مکنند اه هم این حال را دارند که هس پندار با 
اندیثه‌ای که از دلشان مگذرد بی‌آنکه آن را سنجند و درستی و نادزستی و 
سودمندی و زیان آوریش را بثناسند آنرا سخنی ساخته بیاکانه بر زبان عی 
زان و اه خروم سر[ کفته مار سا سن ازستتیرازو ها کرد 
اینست اینان برزیان جهان مباشند و اینست بهرگفته‌ای ار ج ناید نهاد . 

در باره مک این نز هس تکه زمانکه مغول بر شپرهای اسلام‌دست 
بافنند چون همبشه بمناك بودند مسلانان بشورند وکینه آن خونخواریپا را باز 
جونند. رای" حلوگری: از ان بادست. کارکنان خود انکوه کن‌های: ا زوا را 
رواج داده اند . از اشجاست رواج جبریگری پش‌ازهمه در زسان اشان بوده 
بپر حال ما را باگفته های دیگران‌کاری نبست . 

اما مق او رس‌رشت فان اانگدفرکی ای زنطن تفانداند 
شده واو چه بکوشد وچه و اثری در کار نخواهد ود کیان ندارم خردمندی 
آن دا پذیرد . چندن پیش آمد يك بایش آمد بد که بر کسی رو نود 
مردم پی بجهت آلپا نبرده بای بخت باسرنوشت را بمیان میآورند وی بیگمان 
بنیاد درستی ندارد . کبانی نز بکارهایی برمیخیزند که توده بانها نبازی ندارد 
و ارج نمگزارد ول اشان آن را هنری میثارند وازآن راه توانگری و 
ارجمندی چشم‌میدار د وچون,آرزو نمیرسند خودرا بدیخت میشمارند واز روزگار 
گله آ غازمکنند . 

شا اگر از خطبای کهنه بدست بپاورید بیثتر خوشنویسان از بخت 
مستمند بوده‌اندوخودرا بدیخت مبشمارده‌اند . سخن سنحان همن‌حال را داشته‌اند. 
بسیاری از مولفان در دیاچه کتاب از نف از تکوهش کرده‌اند . انها همه از 
يك راء است . سالپا رنج کشیده واز عردم پاداش آن رنجها را چشم‌داشته‌اند 
وچون بارزو ترسده‌اند خودرا «دخت» بنداشته‌اند . 

ص‌دی را در دیهی دیدم از عردم گله مینمود و بر روزگار نکوهش 


می سرود ۰ جهت را پرسیدم‌چنین گفت ۰ کسی هستم برشراح تجرید حاشه‌نوشتهام 


برقصیده حییری شرحی پرداختهام در نجوم دست دارم و میتوانم استخراجاحکام 
کنم قضایای منطق يکايك ميتوانم شرد . بااين هه دانش. اچارم دوش بدوش 
عوام جفت‌کاری کنم وبادست رنج زندگانی نمایم . کفتم + ازآن دانشهای شما 
روستایات را چه سودست تا چشم باداش داشته باشبد ٩‏ ! چرا بجای آنها 
آ گاه:پایی از برزگران شهری فرا نگرفتید که چون بدیه باز میگردیدیشرفتی 
بکار کشت دهید و بروستاییان درخت‌کاری وسبزبکاری یاموزید یاباره کشت 
هایی که تازه رواج گرفته وسود سار دارد در دبه رواج رانک ۶ ات 
داشتها: وق که رونعاتان. بهره 4 ِ و از ن ِِِِ ۳ 
داشتند وباداش یکه آرزو دارید دریغ نمگفتند . بااگر آهنشکک پیشوایی داش 
چرادامن پکر زدید بمردم دین راستین یاموزید واز پندارهای یا رهاان 
سازید وهمه را بپم مپربان گردانیده ریش کینه ها ودشننیپا را بر اندازید و 
تواتر ان وا دمم از وان و ات رید سکم رک تاراع رازن و اناد 
شمارند وا اش نکرکند. باری: زد هدا: زونند بافید ۶۶ 

این سغن برو شکفت منود وی سراسر راستی است ۰ این خودکار 
نکوهیده‌اس تکه کسانی آنیمه نکوهش ازچر خ وزوز ار رس وش وت #ووراز 
باید این شیوه را برانداخت . زسالرا بامردم چه دشنی درکار است ؟! نيگويم 
هی‌که در زندکانی پس مانده گناهکار است ۰ چنین سخنی کجا رواست؟. صد ها 
کسان پا همه هنرمندی و شاستگی باز میمانند . صدها کسان در سایه درستی و 
سادکی زیان مینند . اینها هی کدام از راه دیگری میاشد . آنچه من میگویم 
اینست که بت وسرنوشت جز پندار نیست ویشتر آن کانی که باين عنوان ها 
ی پردازند و با از چر خ و روزگار نکومهش می کنند افتاده رفتار خود 
عی باشند ‏ . 

از آسوی این بندار ها پی زبان تیست وچه سا کانی که در سایه 
چند. پیش آمن. خوفرا: تره. بعت. مشبارند. ودست از کار. و کوش ین میدارند 
و چه بسا در سای همان دلبردی از هر‌کاری زبان م بابند . ابنست باید آنرا 
برکنار نمود . 

اما عنوان اینکه ارست چه اثری دارد در این ره نز کشاکش 


بخاست . این سار روشن استکه آدمبان بر سه دسته عی باشند ؛ دسته‌ای از 
تزراشح: ود گنه و هگز سدی نخواهند گراید . دسته دنگرق از ناد بدند 
وهیچگاه نيك نخواهند شد . این دو دسته کر است و توده انبوه کنانند که از 
سرشت خود یکی با بدی ندارند واشت اگر راهتمابی باآموزگاری بدانمودند 
يك می‌گردند و اگرنه درساه خودسری وبا در نتبجه بد آموزیهای این وآن رو 
بدی میگزارند . 

این چزی است که ما دیده‌ايم وی‌ینم . کسانی بهر سختی باشند رشته 
درستکاری و فیرت را از دست نبشته گردن غروماگیپا و ادرفتبپا نمگزارند. 
وگ سنگی را بر دزدی وربودن مال مردم برمگزینند . از آنسوی کنانی پس‌از 
بارها کفردست از دغلکاری ونادرستی برنمیدارند . اینها اکر کم هستند هستند(۱). 
اما انبوه مردم ی‌بينيم هی‌توده‌ای هی‌زمانکه بیشوایی باراهنمایی ببدانموده روبر 
برتری نهاده و تکانی بخود داده و هی‌زمان که چنین نبوده پریشان و نابسامان 
ی ۱ 

اما فضا و قدر 1 مقصود آن گفته‌هاست که درباره کتابها دیده مشود 
کسانی گفته‌های عربی را بایندارهای بونانی بهم در آمیخته وگزافه‌هایی هم از خود 
برآن افزوده‌اند مادر دین جایی برای این گفتگوها از نکرده‌ايم . ما دین را میدان 
پندار آزمایی نمیثناسيم ۰ بلکه آنرا پیش ازهمه رفتار و کردار ميدانيم ۰ ایشست 
از زمنه‌هایی که برای پکار وگفتگو بازکرده‌اند پرهیز میجویم . وهر گاه متصود 
دانستن خداست مادرجای خود آنرا نوشته ایم . خدا هرچیز را میداند و آغاز 


و انحام جهپانر ا می‌شناسد وهمه کارها در دست اوست . 


(۱) گفته‌هایی که ار فرستادگان خدا دردست است وکسانی ازآنهاجبریگری 
می فپمند چنانکه در قرآن می فرماید « من بضلل ال نلاهادی له > ومانند این 
هه آنپا دربارژ اشگوه کسان و با درباره پیش آمد های. تاچارست وگرنه ناد 
دین از نغستین روز راینست که آدمان خودرا توانا و چاره دار دانسته به نکی 
مکی عبارت دیگر درن همثه از ینت دور است. 


در باره سفر نامه برادران شرلی 


و۳ 
درنگارش خود که درشماره شنت سمان چاب شده و عده دادهامکه‌چگونگی 


سفرنامه پرادران شرلی را باز نمایم این کتاب که بادست آوانس نامی ترجمه 
وباخر ج سردار اسعد بختباری بچاپ رسده ۳1 از اسناد تاریخ اران شمار 
میرود جای شگفت است که در دیباچه آن در این زمینه نگارش میاید که درتاریخ 
باد دقت بسار بکار برده حققت و راستی را ندست آورد ونکاشت با آنهمه 
ملی‌بييم هن کاب پر از دروغها و گزافه‌ها میاشد و متأسفانه ترجمات‌یا 
دیاچه نوس آنرا در نافته . وهرگز اشاره بأنپا شموده این کناب نان دیاچه 
اک ال تقو بات‌ساه لسن شیاند ان رفتفه کی باون رات کند که 
نوشته های این‌کتاب از روی سفقت ی‌باشد و پین جهة مبادرت به ترجمه و 
چاپ آن گردیده و چون نگارشهای این کتاب با آنچه در تاریخهای سا درباره 
آن زمان نوشته شده مخالفت دارد چه سا کسانی یکباره براه خطا افتاده نوشته 
های تاریخ را درو ۶ و نکارشهای انز کتتات را راست م‌ندارند . 

دوباره ی نوسیم این کا رکه در دیاچه چنن کتاب براز دروغی تحار 
عبارتهایی بنکارش رفته در خور شگفت است ول اگر راستی را بخواهيم بیش 
از اتشان شاین. کت کش انیا اووایین وا نداشان. که خیم تانق و 
اه وی شاه بسن از ای غزش. ای ماو بارد اروتاناخ از 
اندازه ببرون بود و باسانی عبب نگارش های ۲ نانرا در نميبافتيم اینست چاپ 
کننده سفرنامه برادران شر نیز دروغهای آنرا درنیافته ودر حال آنکه برهیز 
از درو غ را رای دیگران باداوری نموده خود او از نشر بت رشته دروغهای 
رجا برهیز توانته بپرحال من در سای وعدة که داده‌ام سفرنامهً شری را به 
سنجش آورده اندشه خودرا دربارة او میگارم و نگ میکتم خش 


یکم دربارة آنچ ه که میتوان تاانداز صحت آن باورکرد بخش دوم راجم فاش کردن 
دروغها و گزافهای این سفر نامه است . 


خت رز وس 


خش اول . 

از خواندن سنرنامه شرلی چنان پرمآید که چندی قبل از سال ۱۰۹۹ 
مسیحی سر انتوان شرل با برادرش سر ربرت شرلی و چند نفر دیگر که هیگی 
تن سشفها ند از انگلیتارن. قمت: ماغدا ( دوك دو فرار ) از سک ود 
با پاپ برای تحصیل شپرت و تروت به ( مموان ) حرکت مکنند وی تا ورود 
آنها جنک خانه بافته چون سر انتوان شخصی جنگ دوست و بفکر تحصیل 
شهرت و دارایی بوده و ازدورنام وشپرت وبزدگی شاه عاس صفوی بادشاه 
بزرکه ايران و آبادانی و دارایی ملت ایران را میشتود کر مسافرت ایرات 
می‌افتد انجلو نی که سیاح بوده و نازه از ايران آمده بود از دربار ایران 
تعریف و ستایش زیاد مکند و همچنین از جنکه همشگی ايران و عنمانی سخن 
مبراند و چون آشنا بزبانبای شرق بوده و او داوطلب همراهی با سر انتوان. می 
کردد باهم بجاب ایران رهسیار میگردند چون آشنا بوضم دربار بزرگه وقشون 
منظم ابران نوده‌اند و میا اینکه دولت ابران هم مثل دول آن روزه فرنگ 
احتیاج بوجود چند نفر سرکرده و جنگجو دارد پیش خود نقثه میکشند که دشنی 
دولت عشمانی را بپانه فرار داده داخل در لشگی ايران بشوند باين خیال مدت 
زیادی ب مشقت سفر ازخاك عثمانی تن در داده باهزاران‌زحت خودرا بخاك‌اران 
میر‌سانند وازساعت ورود دخاك ابران عظمت لشکر مستحفظین سرحد. و بزرگه 
منشی صاحب منصبان و حکام و نجابت ملت ایران چشم آنهارا خیره می سازد واز 
سرحد بجانب قزوین رهسار و در آ نعا حاکم شهر و ناظر خرج یادشاهی از 
آ نها ,ترا هکنه: ۵ اهر عاسیر او ترا وازد.سی. شوق سانشان ورفای 
او جز و پیشباز کنندگان قرار میگیرند پس از ورود شاه چند روزی در تزوین 
اقامت و پس‌از حرکت شاه باصفپان عزیمت مینمایند ودراینجا بوده‌اند تا انکه شاه 
از زحمت‌سفر آسوده وفراغت از کارهای‌درباری مییاید اینان بوسلاٌ بعضور شاه رسیده 
تقاضای شغل مینایند چون در قشون وسایر کارهای دولتی احتاجی بوجود آنها 
نبوده بست حامل سفارشات و مراسلات دوستانه دول فرنگک مأمورت بدا میکنند ويك 
سغیر رسمی ایرانی بدریار روسیه و یکنفر نمانده رسمی ایرانی همراه سرانتون 
روانه میشوند و چون مأموربت ابشان سباسی و حامل یغامات مهعی بوده برای 


ینس 
اطمتان از انجام این مات ررت شری برادر سرانتون را شاه عاس مسنوات 
گروکان نگه میدارد پس از عزیست از ایران اول بدربار روسیه میروند درآتجا 
نظر باهمیت شفل و مقام سفیر ایرانی احترامات رسمانه و فوق‌العاده میگزارند و 
ه سرانتوان چندان وقعی نمیگزارند سرانتوان نظر بعدم اطلاع از جریانات مأموریت 
سیاسی و از خود ستایی ی خواهد از سفر رسمی ایران و نماینده که همراه 
او بوده خودرا مقدم بدارد و چرن متام او در درجه سوم بوده آرزوش براورده 
مشود در نتبجه بارة کارهای ناشاسته میکند که هم از اعبارش کاسته می شود و 
هم تولید سوء ظن نموده تا موجب می شود باکت های سیاسی که باو سیرده بودند 
از طرف دولت روسبه گرفته باز و فرائت نمایند و مست شش ماه اجازةٌ خار ج 
شدن ازروسیه را باو نبیدهند و دراین مدت موفق بدیدن یادشاه وملکه روسیه 
نمی گردد ۰ 

بسن از آن. فان اتمه ایراین که هراد اووکه و واه انامه 
اورا سیر میخواند عازم ‏ باشخت آلمان مشوند دزلت آلمان از آ نها پذیرائی 
خوبی مبکند و در 1 نجا هم سرانتوان خود نمایبهایی میکند که موجب کدورت 
زیاد میگردد و از آنجا عاژم بانتشت ابطاا میشوند در [نجا حرکات اشاست 
و جسارت سرالتوان بیشتر شده باعث میشوند که نسايندة ایرانی خائمه بپمراهی 
خود بااو بدهد و از او جدا ویجاب ارات رهسار مگردد - از سفرنامه 
چنین برمیاد که بس از مفارقت نماینده ايراني سرانتوان بدربار اسیانبا میرود 
ودر ۲ نا متعنود رسده داغل قشون اسیانا شده ودر 9 آن دولت و 
جنگ باعثمانی شرکت مکند و معلوم نیست کار خود را بچه نحوی انجام می 
دهد وستیه ساستنامه از قول داد سورت ی ان که در سال ۱۰۱۲۰ 
( ریا پس از پست سال حرکت از ابران ) او یکی از انگلسپایی بوده که 
و خریار. ایاها وتات .مود ولا خر ضرن سلکی کود آب‌لساک 
لشکرکشی میکند و بادشاه انگلیس اورا امر میکند بغاك انگلیی برگردد واو 
اطاهت نمیکند . 

اما سر ربرت شرل برادر سرانتوان که از اول مسافرت همراه برادر 


وت 


خود بوده درموقم مسافرت اتوان ازایران بعنوان گروکان درایران‌ی‌ماند و در 
غیت براذر مشفول تحصبل و کس کمالات بوده نوسنده سیاحتنامه در بارة او 
بقدری گزافه بافی کرده که استنباط تقریبی از چگونگی هم مشگل شده است 
چزیکه هست در اوایل ۱۱۰۹ از طرف شاه عباس معنوات مأمور مخصوس 
دربارهای فر نگ مرود (۱)اول‌بسلکت لپستان مد بایطالا ودر ۱۱۱ به 
انکلسان. مرود ودز ٩۱۲‏ او انکلس, بابرا خراجمت. سکند و در ۱۱۳۴ 
آمحدداً انگلستان مبرود وان ودرا ثر رام سرد اوفر آتفا قوذ را سفیر 
ایران و زش را که بك دختر گرجی بوده از منسوبان شاه عاس قلمداد میکند 
وچون کذب ادهاهای او برتجار واضع بوده موضو ع را بدربار لیران اطلاع 
میدهند واز دربار ايران سفیر مخصوص ایرانی مأمور دربار لندن میشود بورود 
سفر ربرت شری دست و یای خودرا گم میکند ومفهمد که تجار درو غ او 
را فاش کرده اند ومیخواهد زودتر بحضور سفیر برسد وچون خبلی هیتر سیده 
از لرد + کرولند خت خواهش مکند. همرآه او نتزل. مق برود اد مگوید 
( بپتر ایننت قبل از وقت‌کسی‌فرستاده از سفیر وفت بخواهيم که مبادا بی‌احترای 
نسبت بما پشود ) پس از حضور اعتبارنامهای خودرا تقدیم سفیر منماید سفیر 
جملی وساختگی بودن آنهارا شناخته پاره مکند وسیلی سغتی بربرت میزند ارد 
کریولند به میانجیگری ی افتد ولکن پسر سفیر ايران طاقت نباورده دو سیلی 
دیگرهم‌او مبزند (بقه این موضوع را درجای خود خواهم آورد ) پس از 
آنکه سفیر ایبران حضور ادشاه انگلستان میرسد احترامات زیبادی او عی 
نمایند ودر موضوع ربرتٍ قرار براین میشود که در مراجعت سفیر ایران باتفاق 
یکنقر سقیر انگلیسی و سررابرت بایران آمده راست و دروغی ادعاهای ربرت 
را معلوم دارند . ۱ : ( محبد_ آقا خانلو ) 


)۱( چنانکه کفته ۳۹ در این تاره نامه‌ای ازشاه عباس در دست است 
که تسه آن را دو ست دانشمند ما آقای مجید احمد فرستاده وما بادیگر امپا 
در شماره های هفت و هشت گذشته آنهارا چاپ نموده ایم ۳ 


از روزنامهای دیگران 
چنانکه گفته ایم‌گاهی گفتار هاثی را از روزامهای دیگری ی آوریم و 
از اهم‌کداغ. متمود. دیگریی درکار است. «فز این شماره‌کفتاز. تین وا از کی 
از روزنامهای تپران می‌آوریم . 
روزنامه گداها 


ژورنال دمد یوت ۰ اسم روز نامه ایست که در پا ریس طبع و نشر 
عی شود این نامه سری بطوری مخفی و مصون از دسترس پارسی ها است 
که اغلب اهالی حتی اسم آن را نشند ه و آگر هم شنده باشند قطا 
آن را ندده اند 

اين روز نامه در مرکز بزرگی چون پاریس با خصوصبانی که دارد ی 
توان گفت که در تمام دنا متحصر فرد است 

مرام این نامه طرفداری از کدا ها و حفظ شئون این طبقه و ترویج 
مسلك گد ائی و سئو ال و آمو ختن فنون گدالی است بطوری که کاملا 
ی مندانه باشد 

تاکنون خلی بندرت اتفاق افتاده که يك نمره از این روز نامه دردست 
1 مانع این پیش آمد می شو ند زرا اسرار شفل 
و کس آنها فاش شده و سر نوشت روزاه آنپا تفیر ی یبد ۰ در حققت 
سر نوشت گدا های پاریی ! روز نامه آنها توام است و گدایا نی که این 
تفه را ابو با تقو ان اهنننه بانوتاتل مور و یرود تدای افوای قصساسی 
ی مات . 

از شنت مووو امه تومن ماوت است که گدابان زو شا اون 
را طبقه و تقیم بندی نموده و در هر نقطه مخصوصی از شهر عده را می 
کبارد با این وصف عده فقراء در تمام شهر بيك سبت معین تقسم‌شده وبپین 
جپت چندان نمودی ندارند 

خوانندکان این امه که فقط خود گدا ها عی باشند هر روز بر اثر 


و روواست 


تجریات خود اندرز و پند های سودمتد و جالیی برای رفقای همکار خودمی‌نوسند 
" تا آنها بپتر بتوانند اعاشه‌نمایند 
جر ده مخصوص دا ها سعی ی مه 2 آداب و رسوم اخلاقی را در 
خوانندکان خود لقن نموده و حتی امتدور شم کته روه را ازدست 
ندهد چنانجه آگ یکی از اعضاء بر خلاف مقررات انجن رفتار کند او را 
از حوزه خود خارج نموده و این خبر را بعموم آدابان اعلام می دارند و درنتیجه 
بعد ها پهیچوجه نمی تواند در خیابانبا گدائی کند 
قست مضعك این روز نامه اعلانات آن است که بموجب آن ها گداهای 
خسته و پر مرد بست گدائی خود را بدین وسیله بمعر ش کرایه با فروش می 
گذارند آمثلا در شبهای اعباد مذهبی و ملی که معابر نزديك کلیسا ها شلوغ و 
پر جمعیت می شود و عابدی گا بان فرق الساده زیاد است اعلان های این 
روز نامه زیاد شده و یست های چم هي ی با مت معتنابهی دا م‌شود 
با اینکه غالبا در اعلانات ابن روز نامه خوانده شده که پست گدایی 
يك محل در فلان خابان با فلان شهر که حد اقل عایدی روزانه آن کمتر 
از ۲۶ الک بت مزا فیروس 1 اشباره اضر انس دای افلی کش 
روز نامه : ژور نال دو مدینوت ۰ مراجعه نمایند 
پاره از پست ها که. بوسبله کدابان قدیمی اشغال شده دارای سر ققلی 
سیار اسخ‌نو هی 4اباری کواست. آن هارین با عقین روت امه آن‌نها ابیت 
نستواند آنرا یر و تبدیل دهد 
طالت, اور امقالات: این ,ورد نامه زا با میسقت که باق عضو 
یکی از محاضر رسبی پاریس بوده و پواسطه حرص و طمع بسرار خود تتوانسته 
است بحتوق اداری خود ۳ تما ند تسه می کند و در مقابل حقرق گرافی از 
مجمم گداها کی : 
نویسنده و مدیر این روز نامه پس از آنکه از کار های اداری خود 
فارغ شداد مثل‌سابرهیکار های‌خود در يك پست مخصوص گدائی که اختصاص به 
خودشان دارد استاده و بقیه وفت خود را بکدائی می‌گذرانند 


سخنی چند درباره بدیتان 


خوانندکان ک رامی مهنامةٌ پنمان " سشبپه " باینموضوغ بسر خورد 
نموده اند که فستة اد فلسوفان باسم بدسن خوانده میشوند ؛ و شابد کم و 
شفزی او فیر یر انشان دست هس اسان چه کاره اند و مقصودشان 
از یکرشته سخنان ببپوده و پوچ و سرا پا زبان بخش و باوه چست ؛ 

آیا از روی حق و واقع ایشگونه‌مردمان دارای داتش و آزمایشهای 
مخصوصی در بارةهٌ زندگانی نوع انسان بوده و از انرومنوانند هر گونه 
اطهار نظری که دارند ننام فاسفهٌ و بهم ببافند 

حا دارد در اسر مه ِ شاسته‌وسزا نموده » تست شخصت 
و صللاحیت اینان را وارسی کثم که در تتیجه بفت‌اسیم آبا حق دارند 
نسبت‌بيك موضوع‌بز رگنبدان عقیده " آنپم عقیده سراسر زبان آور ووحشت 
افزا" نمانند !سپس سخنانشان را جزء جزه در ترازوی ت و سنجنده * 
وزن و ارزش آنها را بدست آوریم تا پمیم آبا در خورشنیدن و پذیرفتن 
هست ا نه ؛ 

بابداین نکته درست‌آنکاش تکه وا تا سزاوارند به‌راهنمائی 
مردمان بر خاسته و ششاندادن راه و 5 ۶ و اظپار نظر در مسئْله 
آفرپنش جهان و رموز و اسرار گیتی سخن رانشد که دارای باه بلند و 


رنه فوخا نم و شناسالی وازماش های سار در کارهای 9 واسته بزندگانی 


باشند و نیز گفته‌های آنهااز روی خیررخواهی و سغرضی نوده ؛ و ازانها 


۵۷۰۰ 

بالاتر بصلاح وسود دبگرکان تمام شود ؛ بنا بر این کنانیکه بپیچوجه از 
راء آفرشش و شناسائی آفریننده و آغاز و انجام کارجهان و نتبجه آن‌س 
رشته نداشته‌و نا بس شود اه و نبازمند براهنما هستند؛ ون کض کی 
خاک ار تارف انم ما اه و بای رت او رو 
پندار بهم ببافند وبگوش مردم خوانندو با بنام فلسفه‌زندگی ورق‌باره‌هابی 
بیتاه کر حهه مورا با تفن انیا شامعر چاه زور کر ردانتها 

که از تن رأنی و فن دربا نوردی بی اطللاع و از این کار 
ی وش تاره راهن ردب وعفان ایفه رش آ هدوت بر 
نوشت شمارة از آدمبان رابدس تگرفته و خود را ناخدای کشتی بشناساند 
و سر انجام آنان را بدست امواج دربابسپارد! و آنکه خوب و بدزندگانی 
و سود و زبان توده را ازسخ و بن نمیشناسدحق نخواهد داشت براهنمائی 
آنان بپا خاسته و در پابان کار ابشان رأاگمراه و ببچاره در وادی سر 
کگردانی‌رها کند. 
بیابانی فراخ وکشاد و در عین حال‌مخوف ووحنتناك فرض‌کنید؛ 
و تصور نمائید دستهٌ از کاروانیان با احتیاطبه‌پیمودن آن‌پیابان‌مشفولند؛ در 
اینمیان کاني‌که بکلی از بیچ‌و خمپای‌راه بیخبر واز پستی و باندی آن‌بی 
اطلاعند خودرا بش انداخته و با کمال خبره سری بااینکه خود نباز مند 
پراهئما هستند کار و انسالار وبلد کاروان تشان دهند: اشت سر گذشت 
این فلسوفان! 

حقیقت امرابشتکه از آغاز قرن‌نوزدهم بعد " یکدسته مردمان‌خود 


خواموجاه‌طلب و خودیسندی‌پدیدآمد ند چون گتی را بروفق صلاح‌ویش 


آمد جهانرا مطابق دلخواه خویش نشناختند زبان ببدگوئی گشاده روزکار 
را بباد فحش و دشنام گرفته ؛ کار چهانرا همه بی اصل و اساس دانسته و . 
و اوضاع گیتی را حمله ری انداز و اف شم ر دند ؛ آدمدانر | سجاره و 
بدبخت گفته و پایان‌کار آنانرا جز فسادو شر چیزی دبگر نیافتند؛ عدالت 
وتقوی و برهی رکاری و درستکاربراهیچ و بوچ شناخته و محبت وانسانیت 
و همه اخلاق خوب را منفیگرفته؛ و بطور خلاصه بابکساسله گفته‌های 
شوم دنیا را سراسر وحشت و تاریکی وزندگی را از آغاز تا انجام رنج و 
رحمت و بأی و ناحامی و نا امبدی وکار آدمیان را دور از مرحله نظمو 
انضاط و اصلاح او کی هرح ومرح شناساندند ۱ 

از روی‌حقو انصاف‌سخنان اینان‌جز بکساسله گزافه رانیو بدهوده 
گوئی و خیال بافی و توهم چیز دبگری نبوده و نیست و شایستگی آنسرا 
تدارد له طرف اهشت »قوف فا وجته انم از ابطایکه مر افر ادا 
داشتن حس قضاوت و تعقل محروم هستندو با قوث تخیلو وهم در آنان 
فرونی داردییای شف کفته های ین آساس‌انن فنلسوف‌ اه شذه:وتیفیت 
آسایش خودرا از دست میدهند و فریب ابن سخنان ببپوده بزندگی‌بدبین 
شده و از انجام وظایف تحصیل کمال اخلاقی باز مبایستند . 

هقیدغمی گر جا معه‌ازهمان آغازیددا ش‌سخنان‌اینان دارای تعقل و 
قضاوت کافی بوده و ای ن‌گفته ها که همه بزبان‌و ضرر آو تما مشدسدور 
انداخته و کوننده آنرا سزاوار سر زنش و توبیخ شناخته بود؛ وازیکسوی 
کسانی بیخبر و نادان صاحبان این اقکار مالیخولبایرا فلسوف بزرگه ! 
تاه گاید ! و ال ان او انز ایا و نوشته های ایشان را باسم 


و او - 


بهترین شاهکار فلسفی ! بزرگترین اثر علمی و ادبی نشناخته بودند ؛ از 
روما ان مر تیا یی کرش امشی امه مک بت 
ازع از ان خر نان کنوق: 

شاید کانی‌دم از طرفداری اننان زده وسخنان اشانرا همه‌راست 
ایت وت ام ان میگو سم با فرض حقیقت داشتن این افکار دک 
اش 4 جز باعث ملال و افزایش رنج درونی آدمی چیز دیگر تیست 
چه سودی خواهد داشت ؛ 

ا کر در سرزمینی بکناخوشی عمومی پدید آبد چه وظیفه بعپدة 
بزشکان خواهد بود! مشهه آنبا و از فن طبات بهرء است دامن‌همت 
و مردأنگی که زده و درمان درد مردم مبیردازند حال او کشت 
که مدعی طبات هستند در این مبانه سخن آغاز کنندکه !کار مردم تمام 
شده و این ناخوشی دارو پذیر نیست؛ و همه آدمیان محکوم بسرگ و 
وی ی اعدا که سار ی ات ایلهو نادان وسخرر ند 
آبا گفته های این کسان چه صورتی خواهد داشت ؟ 

این خودچه هن ی‌است که‌به یکنفر رنك بر بده و زرد چهرءٌ 3 
تو مرض سل داری» اینك سل تو درجه دوم را طی میکند و در : تا 
نزدیکی نابود خواهی شد! 

درس تگفتگوهای اف فاسو فان اسان استضان سطیاری: بر 
بار انمرض عموی و با چون گفته آین راجع بادم رنك پر بده است! 
مردمانی در این کیتی پدبد آمدند که برای کم کردن رنجهای آدمیان" و 


۳ نمودن راه رهالی و آسانشن آنان از هیحگونه کش خود داری 
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ننمودند؛ ویابر دباری براهنماگی و آشکار کردن حقبقت زندگانی و سان 
ظیفه نوع خوداز اقدام بر گونه کاری باز تابستادند و بدك جمله آسایش 
خود را فدای تسه ۳-0 توده قوس ار دنه خرزمزد 
دای کیاشه با آ نکفته های خبالی و هیچ و پوچ‌خود مردم را از ری 
سیر ویءات‌دین و سبت‌بنوع‌بدخواه و از اداء وظائف زندکانی و تحصیل 
: اخلاق بر سته وازنتهودن:زاه. کال مطلوب انسانی باز دارند ؛ 
آباجنابتی‌بزرکتر وبرترازیر! کندن‌ابن تخمهای‌هرزوزبان‌بخش در 
سر زمین دلهای سادة توده که آان | بکلی در زندگی مأبوس نماید میتوان 
سراغ نمود ؛ 
اند امن هه اش‌ظای را خر اعقد هر بافت که کرسهاخ؛ 
برغم گفته های‌بی اساس ابن فیلسوف نمابان " سرا پا از روی نظم و ترتیب 
وانقان صنع است ؛ زندگانی » بشرط آنکه تابع دستور خرد باشد " شبر ین 
وکواراست؛ و با بروی از وظْفهٌ که آفر بدکار بحکم طبیعت در نهاد ما 
گذاشته مبتوان باساش و خوشی زندگانی را بسر برده و با خدمت بنوع 
و دارا بودن‌دیگر خوبهای پسندیده ازبپترین و بالاترین لذتی رأکه ممکن 
امن ۱[ دقت و توجه مىتوان خود را از زیر نفوذ 
۳ حمله های درشت ی عین حال‌دوراز حقیقت این مردمان 
وه عوهت یه شتوند رن دوهی بارعا ام 
اخلاقی خوشیو آسابش تن و روان خود را بدست آورد . 
۱ تپران : ابوا فضل حادقی . 


شهر ور ۱۳۱۵ 


بخش ۱ زاد 
شماره تی 
اذُر ۵ ۱۳۱ 


هثه این در را باز خواهیم داشت نا پرسش هائی که می‌شود باستخ‌دهيم 
بابغوانندگان وا گزارم پاسخ دهند 
و و و 
2 
۱ - دقانوس معروف از چه سلسله بوده ایا نام حققی او همین بوده 
بعضی ها میگویند که محل حکمر‌انیش شاه آباد فعلی بوده است که از دهات شهر 
دزفول محسوب مشود - اصحاب کپف از اتباع این پادشاه بوده اند ٩‏ 
۲ ب روح چست و در لت چه معتی دارد؟ 
۳ ب معنی عراق چست و مقصود از استعمال عراق عجم و عراق عرب‌چیست؟ 
6 سم طریقه نجات از مپلکات برای بشر چیست؟ 
دزفول - سید موسی‌گوشه گر محصل دییرستان 
تج ۱ 
۱ - بجای « دفانوس » بایستی «دکوس » بگوئید و او یکی ازقیصران 
روم شرقی است که میانه ۲:۹ و ۲۵۰۱ ملادی یکسال بیشتر پادشاهی نموده و 
واه او حکرسانا نولش ( اسایول ) ینم آما داستان: هفت. باران غار 
کانکه آن داستان را نوشته اند جایگاه ايثان را در ایفیسوس ( یکی از شهر 
های کوچك که نباندهنشان میدهد . اما اینکه شاء آباد خوزستان بآبادی‌دگری 
که در ايران بنام شهر دق‌انوس با بمنوان جایگاه آن هفت تن نثان داده ی 


شود جز پندار نمي تواند بو مار «کا ون داستان کها 1 .. دو وعازت 


هت :۱ 


دکوس اران دست بادشاهان توانای ساسانی بود ودین‌ترسا جز رواج ۳ در 
انجا نداشت . بپر حال دکوس‌راراهی بایران نبود . 

شاه آیاد کین نوستن. مایگاه شهر بارضی جندساپوراست کد. ناقرن,. سوام و 
چپارم هچری بر پا و شکر بسیار از آ نجا بر میخاسته و همین شهر است‌که در 
زمان ساسانیان بیمارستان بزرگی در ۲ نجا بریا و خود دانشگاهی برای فن‌پزشگی 
بوده که پزشکان بسیار از ۲ نجا یرون ی ۲ مدند .این بمارستان تافرنها پس 
از اسلام در کار وبزشکانی که ان تا روج ۱ هر اند باسادی ره مود 
چنانکه منصور و کسان دیگری از خلفای عباسی پزشك از آ نجا میخواسنند . 

بساری از موّلفان جندیشاپور را با نخاپور از هم نشناخته وچه بسا که 
یبارستمان را بنام نشاپور میخوانند. بمقوب لبث که در قرن سوه هجری! خرین 
روزهای خودرا در چندشایور سر داده در آنجا در گذشت قاضی نور اه بان 
که خویفتن از مردم خوزستان بوده چون جندیشاپور را نثناخته و آن را با 
یشابور بهم در آ میخته داستان بعتوب را از آن نشابور دانسته و آ خرین‌روز 
ماقو شزا مرت آنارن > موه 

۲ - پارسی روح . روان » است .اما معنای روح فز او بازه کفتاری 
در همین شماره چاپ دفته . 

۳ - در باره معنای عراق کسانی از اروپائبان چیزهائی نوشته اند وی 
تسه وشته آنا رن ی آفه سس شا رام مه وشن مهرد مس موش که 
امروز فوای شور خوق اپتله .و فا از رن می گذرد در زمانپای باستان 
بنامپای گونا کونی خوانده شده . در زمان ساسانان بفارسی 1 ن را .سورستان» 
می نامیدند . سیس در زمان اسلام نام عراق شپرت دفته . از اشوی سرزمیتی 
که شپر های ری و هندان و اصفهان در آنست در باستان زمان حور ماد 
خوانده می شده سین ماد ماه شده که در قرنهای نعستین اسلاء هنوز با 
ای مهو ی یش ی و ما قیقر ای ری > زا 
بنام « الجبال ۰ میخوانند .در دیرتر از آآن هم نام : عراق عجم دا میشود 
که هبچکوه بنیاد درستی ندارد .در همین زمانست که سورستان را که خودعراق 
همانجاست ینام ۰ عراق عرب ۰ نامیده اند 


سارت روشنتر مقصود از عراق عرب سر ز مین نداد و متصو د از 


عراق عجم کثوری است که شهر های ری و همدان و اصفپان و کره‌-انشاه 
را داشته ول نامیدن این گثور بنام عراق عجم بنیاد درستی نداشته و ما 
نیدانیم اين نام از کجا پدید آمده 

9 پاسخ برسش چپارم در کتار های بمان داده شده 

تسس 

ات با نامه هائی ار دوستان و خوشاوندان سن من سد که 
معتی روز و ماه و سال را اواژه « سالیه » تمابانده اند . آنا واژه سالمه 
تزست. انس ون گفوان انا بجای ناریخ با مورخه اصطلاح نود ؟ 

۲ -- تارج که اسروز ما بمعنی داستانپا و گد ارش و سر کد شت 
اصطلاح می نمائيم در زبان باستانی جای نشین آن چه بوده و امروز با چه 
واژه می توانیم از بکار بردن کلمه تاریخ پی ناز شویم ؟ 


3 
٩‏ ات « سامه » ساختکی است و متوان ۳ را بکار برد . اما 


آرای است وی از آنجایکه از قرن ها در پارسی بکار رفته و معروف 
کردیده باید آن را فارسی دانست و بکار برد . 


در فارسی کلمه اف زر دی موی" ذات:] بابن معنی کار می 
رفته از اک زار کلمه‌رارواج دهند بجا نخواهد بود . ه انکه از خودشان 
سالمه » سازند . 

۳۲ -- در فارسی بجای تاریخ کر قاری بخ ده که هون 
وتف وود ند ول ار کدف بهوبای اسان اشفرن تشه بارش 2 
بعتی چگونکی یش آمد و جر از داستات و سر کذشت است : مقصود 
آنکه آن ها را با هم در تیا میزینم نامیا" ایتکته از کله تاریخ بی ناز 
شوم ما نازی » آن بی نبازی نمي ینیم ۰ اینگونه کلمه ها که در زان‌ایران 
. ره واه ات 


در برامون «شمرانات» 

خرفت وق ۸ از نوشتن کلمه شمدرانو جکو نکی آن؛ در 
مپنامه بیمان ملزد در آن مان کارخنه شرحی از وشن و شیاه وتان 
اس نت که هار ان به شمع اقا از کتات من طمر کیت غرعشین 
دفاع نموده بودم . 

آکنون که تغران احفه امو قاه تا فت از شست هل وامنو 
در باره شمیران و روشن نمودن موضوع آن در بافت نموده ام سزاوار 
ندانستم که خوانندگان یسمان را نیز از ان کزازش | کاهین نداده باشم . 

دانشمند گرانمایه مستر ه .ل . رابینو مقلف کتاب تاریخ گیلان 
و قونسول ات در مصر می باشد درنامه خود چننن مدلوسد: 
شماره 4 ۱ و ۱۷ محله بیمان را بدست ری راز 
میدان‌فعلی همان شمیران قدیم است سخنی نیست ولی خوست در جائی 
که از شمدران در فصل ۲ ۲ تاریخ گیلان‌حرف زده مشود خودتان شمه 
از آثاری که کی خامانده است نشان بدهسدو ای اازمتست گو شید 
که فعلابی با شده است . 

کر ابازم هی ار و شمع ابران فش اضر ان است 9 شمع 
ابران در نسخه بدلین! کفرد (0۳0/() 0 نو شته شده اشتباه 
مشفن اش وه از سطا لفات هی ال شاه ای که اه ون زا بکقر 
لاهجی خوانده ویکنفر لاهحی. دیگر نوشته و این اشتباهات از اثر تلفظ 


محلی وبی علمی نو سنده حاصل شده مت 


تسیروت 


تاریغخ مازندران و تاریخ گلان و دیلمستان میر ظهیر الدین را 
مکرر خوانده ام و از دقت او در نوشتن اسامی محلات و اما کن خیلی 


میدب رده و اک اشتاه 


ر ی ۳ شود اشناه و ستطه او 3 


۳ 
مض 


سمان : خوانندگان رای روشلی این ی بشماز ه های ۱ 


3 


سا خووی- کشت فرا مسفن 
زب ‌ فارسی 
حسر. سس 
و در ساره بای انم 
۱ حان و روان 
در این فماره‌عر کفتاز «جاودانی روان» جانو روان‌را ازهم‌جدا 
گرفته ایم . نميدانيم در فلسفه این را چگونه دانسته اند و شاید پشتر 
اقا سم مه داران ام وان رتسا آزهان کر فته آزه رکه 
شاعری می گوبد: 
جان‌ورو ان بکست‌نزديك قبلسوف ‏ ورچه زراه نام دوآید روان وجان 
لیکن بنیاد دین همیشه بر جدایی آنها بوده و آگر بایسن روشنی 
ما می‌تگار دم نسر و دهد انتن داش تن هار این نوده . این شگفت 
که در بیشتر زبانپا از فارسی و عربی و پاره زبانهای اروپایی که ما میدانیم 
برای آنها دو نام جدا عی باشد. این عی رساند آدهنان از تست از روی 
سرشت ساده خود جدابی آنپا ۳ در هی بافته اند 
۲- میز بات 
کاهی. گنای تال کقوتی اس کلیهزا تاش ند ابا ناه 


باستان بر روی مبز شام وناهار مبخوردند تا مبهمان داررا «میزبان» نامنده 
اند .می گوئيم : اصل کلمه* میزدبان * بوده و میزد با زیر میم و زبربا 
بك گوْنه‌میهمانی انیت ه فر ان ناده ی کباروء اند: اشست آن‌شندار را 
جایی باز نمی ماند .. 
تابر اشیتته: واستی 
ما این عبارت را همیشه بکار می بریم . از اینجا کسانی‌می‌پرسند 
آن را در برایر کدام عبارت کار بربد؟. می‌گوبيم :۸ شتا هس 3 ۷ 
تصدیق کردنستو این عبارت در کتابپای پیشین بسیار آمده . 
ارات و پیراستن 
قشر سارت دج استت و کاین, هی نوبسیم و کسانی روا ی 
داز ی د تفه تیش ان بسا منتر ادن و تاک ون اش که ار 
و پیرایش با هم بکار می رود از اینجاست که نسزديك بهم ِ 
چه اه چیزهابی افزودن‌ولی ید زر ای 
شتا هو زر اشت وشن و ۳ ات ات ای مت 
پوشیدن و روغن بکار بردن آراستن می باشد . شاعر 0 
زر اسرد امجه: 
۴ ی و گروندن 
این کلمه ها را هم بکار می بریم و کسانی تفا وت آنپا را عی 
درسند . ی گویم ۱ کر نت ن‌یمعنی‌میل کردن و رو آوردن و کرویدن 


بمعنی دل پستن و ایسان آوردن است. 


س زر واست 


۵ 


که یی زا هو زا وتان میکوشخ زیاد » نمعنای 
سزاوبرابر می‌آمده. چنانکه در کلمه‌های باد زهر ویاداش ویاسخ و پادرزم 
و ماننداشها.« بادزهربحای‌در مان‌زهی‌کار مرو دو تقو شیفا هز نان ابر ارم 
باشد. پاداش در اصل * یادهش » بودهکه مقصود سزا دادن‌است . باسخ « باد 
سخن» بوده که برابر سخن باشد . درکتابهای پپلوی در بسیار جا آن را 
تسه اس باون کر آ رش هتووسکان هرهس وه ِ 
می شود . پادرزم در پهلوی آمده . رزم و باد رزم رایشت سر هم می‌آورند 
9 مقصو د زان ور ‌است در رزم رش که شود . عدارت 
امروزی « حمله متقابل ».در ارمنی آن را بستای کلمه رزم تکار میبر 
تن معنایی 9 از بشوند «یاد» در دست داریم یر نز کلم 
پادشاه بپیحيث از این معنی ها نمی آیدو ما تمندا نیم فرق شاه و بادشاه 
چه باشد . هر دو کلمه‌رایی ات نار ی در ند .اینکه در فرهنگیا معنابی 
برای‌این«یاد»نوشته‌اندازیندا رخویش در آورده‌اندو بنباد درستی ندارد. ماننده 
بادشاه‌بادوسبان است .زرا ای ان ۳ کر دان» دمعنی کف 
توهه ره اه زان مره ی ایک میرف 5اه اه 
خره پادکوستهان "سپس تسیا وم یادوسبان شده 
۷ - بشرود 


هی در ستد این ک سس ۳ وتان آن را« درود " هم 


)۱ در این باره کشا های شرق و ی و شا وجنوب در شماره‌های 
سال تک سمان دیده شود 


-- 6۳۲ 


شکوقدا بادوست اسستگ: میگوییم:* بدرود و۲ ندرود ۴ هس دو درست است. 
باید دانست پیشوند « ب » امر‌وز در فارسی بکار میرود 
(بمن بشما ببازار بکار و مانند اینها) وچه بسا آنرا «به » می‌آوريم 
و حدا از کلمه میگیربم اصن آن در زان سین ۷ دت ؟ بوده وی 
در گفتن در بشتر حاها تاء رامی انداختند . سپس در فارسی ۳ 
( ند » ساخته اند ۱ باء بحای با و دال بحای تا < و در ۳ 
نیز خن فشتر حاها عال وا ی اندارند اش فر کلمه که با الف آغاز 
مشود دال را وی ی ندشسان من شما و مانند انتها 
درچند کلمه‌هم‌هنوزیا و بحال خو داز مانده پدر ودید‌بداریدید شمان 
شاند. ای بانیا دز ایا ازدرشه. کلنة. نتسه ول نایبت 
کلمه‌ها : درود و دبدارودیدونهان‌است . ابلست در اینهاندز میتوان بجای 
باء و دس بدرود فوست اش چنانکهگفتیم. 
زوس تاد اه « درود ٩‏ است. بشونداین سر نز 
آن را بهنگام بدا شین از ما۱۳ وز هم بجای"خدا 
حافط » شتوان ار بکار برد ۲ 

از ایحا در مر کت کف میکو نت 2 دی ۳ بدرود کرش « [ 
ب جهان را بدرود کرد» ۱ 

و دیگر ی که از ایحا ددست ۳ اینکه سود و جدا نبا ید 
وتا ا ورف طخ باق ان ک ره هی ین شادی‌ندارد وسششان هیچگاء 
۳ نمستمودند . 

۸ ت_ چستان 


کلم چسنان را که دکار ی بترم هی برسند معناش چست و 


ی 
از کها ۱ 0 «چست آن ۲.۶ بوده و معنای معما 1 
لغز بکار میرود. 
٩‏ دین 

می پرسند بجای کلمهةٌ دین در فارسی چه بوده آیا کش‌همین 
ق شش میگویيم : دین کلم فازسی. استه 

اما کش گویا در برابر مذهب بکار میرفته. اینست مانیز همیشه 
بهمین معنی بکار می بریم. 

تیه خلیه ها که فاوشین انس وی کتاني: اس وا کرفی. من 
بندارند باز هم هست 9 از آنها « زمان » تاد ۳ د دمان » نمز 
2 میشده وفارسی است . 
ناشن 

هلی تفت پمان: عاق صوزت و عکنشی کنلمه گرم »- وایکاز 
میبرد . بجای مجسمه چه کامه‌ای بابد بکار برد. میگوییم : پیکر 
در خود فارسی بپمین معئی بوده چذان‌که در بیشتر زبانهای دیگر هم 
بکار میرود و ما درجای دیگر آن را باز نموده‌ايم . اما بجای مجسمه 
« تندس ؟ با * تندسه » هست که در فرهتگها 5 2 رده شده . 

۱- پیشین و پسین 
می پرسندبجای ظهر و عصر چه کلمه‌هابی بکار میرفت. مک نم : 


ظپررا* نمروز» و «ییشین» وعصررا« یسن و تما دک #فتتامتتتتو ان 


سیاسگزاری و آگاهی 


دراین تا که یمان داده نشده سشتر خواستاران از دور وتزديك 
نامه نوشته وان ان نشاندادءاند و جهت | نرا برسیده آند فی کین هم به 
تتکزاف برسش نموده‌اندما از این شم خرسادی‌داریم وانك‌سیاس 
و درود ارمغان اسان می‌سازيم و چون به نامه های سشتر اشان پاسخ 
ننوشته ایم از این کوتاهی هم پوزش میخواهيم . 

پیداست با این گرفتاری خود سخت ترین کار بود که دز دو اسب 
و سیصد نامه پاسخج پنکاریم و چیزی نبود که چاپ کنند 

بباری خدا امیدواريم ازاین یی دیگر چنین پیش آمدی نخواهد 
بود و شماره های مپنامه در هنگام خود سرون داده خواهد شد 

وت اوق ۸۹ 

خواستاران در ش‌کون خواهند دود 3 شماره ٩‏ جلو تر افتاده 
خر این آ کاهی انتان .هی نگاريم که شماره ۸ نبز از چاپ ی 
اندكگنارسایی داردکه با ند آنرا درست گردانیمو اینست [ نرانگه‌داشته‌ايم 
تافزشت کردانیم و کهفته نک دیر خواعد کرد تا بدرون داده شود. 
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| قای توت رده وی جچون ب۵ درسشنان در مپنامه 
پاسخح نخواهدم داد دیع است نام و نشان درستی 3 خود قزر سید ۳ یاسیج 


را بخودتان بنوسیم 


چون در مهر ماه دارنده پیمان سفری بآذربابجان نمود پیش امد 
های دیگر نیز بر آن افزوده شده باعث نابسامانی کار پیمان گردیده .هرچه 
هست ما از خوانندگان پوزش میخواهیم و بایشان اطمینان میدهیم که از 
وعدة خود باز ناستاده مهنامهر | ساری خدا تابابان خود خواهيم رسانند. 
تنپا جرا از رمک دبر کردن‌است 

خواهش 

ما بارها گفته ایم پیمان برای یول نست بالکه آین‌مهنامه راهی 
راعی پیماید و ازخوانندگان‌همراهی‌چشم‌دارد . لیکن برای تهیه خرج چاپ 
و خریدکاغذ نا گزیر است بهابی از خواستاران بگیرد و این پول کم با 
بش بنام هواداری و یشتیبانی پرداخته می شود . ابنست باد آوری عی‌کنيم 
کا نک ۳ امروز بول نفرسناده اند سش از ان خود داری ننماشد ی بو یره 
که در این ند ماه بپای کاغذ وچاپ وهمه چجسز بالا رفته و خرح مهنامه 


فزونتر از ماهپای پیش گردیده ۱ 


اف ود نو مه ص 
در سه ماه تابستان که بارة خراشاراق شا دام رد ۳ لغنسر داده 
بوده‌اند بست‌شمارهای‌ایشان ۳ باز گدانیده اعتشنت هرک که شماره‌های کم 


دارد بادآوری کند تا براش بفرستیم . 


